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  وحيده/مهرجوئي استادشاهكار جاودانه ،»شدهدختردايي گم«
  فيلم نخست تاريخ سينما قرار دارند10كه در شمار  يبرتر از دو شاهكار بزرگبه لحاظ محتوا 

توان نقد دو شاهكار بزرگ سينما كه در شمار  را مي فر محمدي وحيده/مهرجوئي استاداثر  »شده دختردايي گم«فيلم 
 ليلحت (كه كلارك سي آرتور/كوبريك استنلياثر » : اُديسه فضايي2001«فيلم نخست تاريخ سينما جاي دارند دانست: فيلم 10

  .ورتوف ژيگااثر » برداري مردي با يك دوربين فيلم«و فيلم آن را در كتاب نخست اين مجموعه بررسي كرديم)، 

اند نسبت  ارسال كرده ها فرازمينيمرموز كه  مكعبي سياه سنگتكامل انسان را به يك  »: اُديسه فضايي2001«فيلم 
 رديف در تصوير سمت راست. اشاره دارد حقيقت بودن نايافتني دست بر ماند و كه ناگشوده باقي مي سياهي جعبهدهد،  مي

براي شود كه آنان  اين انديشيدن سبب ميروند و  به انديشه فرو مي مكعبي نگ سياهسها با ديدن  ميمون - نخست، انسان
دهد  و  گيرند. تصوير سمت چپ دوباره سنگ سياه را در انتهاي فيلم نشان ميببهره  ابزارخوان به عنوان بار از است نخستين

شود، و مرگ انسان و تبديل  او  به يك  است پخش مي نيچه اَبرانسانِكه يادآور » زرتشت گفت چنين«زمان سمفوني  هم
به  گيرد. بهره مي حقيقتدادن  به زيبايي براي بازتاب سينما هنرِاز »  شده دختردايي گم«فيلم  اما آيد. به نمايش در مي برانساناَ

هاي پرشتاب انسان در  ندارد و پيشرفتنياز ز مرموسياه  جعبهيك  به تكامل انسان ،فرهنگي تكاملبه ويژه به لحاظ  ،علميلحاظ 
.  ستبوده ا سوني كم هندي رسانه نوشتار، رسانه چاپ، يا وسايلي مانندچون  ابزارهاي تقويت هوشين هزار سال اخير مديو10

و  حقيقتدرباره  نيچههاي  تحت تأثير انديشه »شده دختردايي گم«و هم فيلم »: اُديسه فضايي2001«فيلم   هم ،فلسفيبه لحاظ 
  .در كتابي ديگر بررسي خواهيم كردا ر »شده دختردايي گم«در  فيلم نيچههاي   د. حضور انديشهقرار دارن ابرانسانو  هنر

  
ضدحقيقت كند و آنها را  را نهي ميهنر و خيال و شعر و داستان  ،افلاطونهمچون » برداري مردي با يك دوربين فيلم«فيلم 

يا حقيقت -سينماآن را است كه خود سينماي مستند فقط ورتوف حقيقت داند. از نگاه  نماياند و محصول بورژوازي مي مي
اي كه انسان  است، به گونهبرداري  شدن دوربين فيلم دموكراتيزهو  شدن سوسياليزهاو  اتوپياي نامد. با اين همه،  ميچشم - سينما

وسط مربوط به اين در رديف تصاوير سمت راست و چپ هايش را مستند كند.  بتواند شهر و جامعه را ببيند و فعاليت خداگونه
  است به اين تصاوير اشاره دارند. »شده دختردايي گم«در رديف پايين، دو تصوير سمت چپ كه مربوط به فيلم   ت.فيلم اس
  
نماد اتوپيايي است  وآيد  از آسمان به دريا فرود مي به طور نمادين  كهكم سوني  جعبه هنديبا » شده دختردايي گم«فيلم  

زند: تكامل فرهنگي پرشتاب   طعنه مي» : اُديسه فضايي2001« فيلمِ شود به جعبه سياه همگاني ميدوربين همراه  در آن  كه
هاي سياه  جعبهپديد آوردند، نه ها  بازيابي دادهو ابزارهاي ذخيره و رسانه هاي  مانند  فناوريابزارهاي تقويت هوش انسان را 
  اكم خواهد كرد.حرا ي سوسياليستي يفرهنگ ويدئو ،برداريِ همراه دوربين فيلماز نگاه اين فيلم،  .فرازميني

داند، بلكه   ميحقيقت -سينماشود دموكراتيزه و سوسياليزه را در صورتي كه فيلم مستند تنها   نه» شده دختردايي گم«فيلم   
(نيمه دوم فيلم) داستاني  و شاعرانه  سينمايدهد كه  در عمل نشان مي» برداري مردي با يك دوربين فيلم«برخلاف فيلم 

را كاملاً چشم -سينما منديِ  توان »شده دختردايي گم«فيلم را بشناساند. آينده  حقيقتباشد و حتي قيقت ح تواند در خدمت مي
براي  ببيند.برداري همراه  هاي فيلم دوربينتمام جهان را به مدد   خداگونهتواند  دختردايي از آسمان مي :دهد تخيلي نشان مي
و   dokhtardaii1(در كانال تلگرام  را دريافت كنيد »شده دختردايي گم« نخستكتاب  دواف  دي پياطلاعات بيشتر 

dokhtardaii2  وجو كنيد). را جست  
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 استاد و وحيده اَبرشاهكارِرمزگشايي از 

  

اند كه در ابتدا به آنها  ي بودهفراوان هاي در تاريخ سينما فيلم
ه است، مانند فيلم قدر آنها شناخته شدبعدها  ، اماتوجهي شده است بي
 كه  ،ميلادي) 1939(مربوط به سال  2ژان رنواراثري از  »1قاعده بازي«

مهري تماشاگران و  مورد بيسال،  17ميلادي، يعني   1956 تا سال
هاي معتبر در شمار يكي  امروزه در نظرسنجياما  ،گران فيلم بود تحليل

  .سينما قرار گرفته استتاريخ فيلم نخست  10از 

 مهرجوئياستاد يكي از استادان  مورد علاقه ژان رنوار يادآوري: 
،  كه كلاس درسش   را بسيار آموزنده است بوده كاليفرنيا دانشگاهدر 

  .   توصيف كرده است

گمان يكي از بهترين  كه بي» شده دختردايي گم«چرا فيلم اما 
ست  در جهان ادر تاريخ سينماي  ابَرشاهكاريك و  هاي تاريخ ما فيلم

توجهي به فيلم  اين بي مهجور مانده است؟ وحيدهو  استادهاي  ميان فيلم
تواند داشته باشد، اما شايد يكي  دلائل مختلفي مي »شده دختردايي گم«

                                                 
1 The Rules of the Game 
2 Jean Renoir 

از نظير   ترين دلائل آن محتواي اين فيلم باشد كه با شهامتي كم از مهم
مورد نقد قرار كشور را  روحانيت در يك سو مديريت ناكارآمد

توانايي مديريت  با پوشاندن عبا بر خسرو، كارگرداني كهدهد،  مي
 شاره به ا( را ندارد   نتيجه توانايي ساخت فيلم عوامل توليد فيلم و در

شدن   به قرباني؛ و از سوي ديگر،  مديريت كارآمد كشور) ها در  اتوانين
اي از  در ديدن پاره اي حرفه برداريِ دوربين فيلم نابيناييِو  حقيقت
پردازد، و  در سينماي ايران ميغيرعقلاني  هاي ارزشو تحميل حقايق  

 حجابدهد كه براي حيات خود  ناچار است مثلاًً  سينمايي را نشان مي
اي نشان  جامعه را به گونهاي سانسور هست بپذيرد و  را كه گونه اجباري

، 3ژيگا ورتوفاين در حالي است كه   گونه نيست. دهد كه آن
را  سينماي اتوپياييسال پيش  100پرداز برجسته سينما حدود  نظريه
 توسعهرا  برداري دوربين فيلمناميد و  5چشم- سينمايا  4حقيقت- سينما
زندگي به دادن  و رسالت سينما را نشان وصيف كردانسان ت چشم
چشمي كه . ــ دانست Life As It Isــ يا  گونه كه هست همان

هاست كه  مدت حاكميت در كشور ما است. كورواقعيات را نبيند 
ها  بام اي را بر پشت هاي ماهواره هايي نابينا دارد، مثلاً ديش چشم
بيند،  كامپيوترهاي مردم نمي بر ا وه ها را بر گوشي فيلترشكن  بيند،  نمي

هايي  بيند، و براي آنها قانون را نميگسترده حجابي  حجابي و كم و يا  بي
و سال است مردم را با چنين قوانيني آزار  45و  كند بيهوده وضع مي

  . دهد ميشكنجه 

در  هاي همراه دوربيندهد كه  نويد مي »شده دختردايي گم«فيلم  
در مورد  اتوپياي فردريش نيچهو به  حقيقت-ي   سينمااتوپياراهند و به 

واقعيت خواهند كنند  مي آفريني ارزشكه خودشان  هايي ابرانسان
بخشيد.    با اين همه، اين  فيلم براي اين كه از آفت سانسور در امان 

بهره بگيرد كه   رازآلودها و اشعار  بماند ناچار شده است  از ديالوگ
واضح است كه منتقدان  از سويي ديگر،كند.  ميدرك فيلم را دشوار 

  هايي جدي دارند.  هايي محدوديت نيز براي تحليل چنين فيلم
                                                 
3 Dziga Vertov 
4 Kino-Pravda 
5 Kino-Eye 

م ساخت فيلمي بود كه نزديك به يها يكي از ايدئال
م در شعر و موسيقي باشد، يك داستان از وحيده يها ايدئال

نبايد گرفتگي غروب تو چشمات «خوندم، ... با اين جمله 
  بود كه  عاشق وحيده شدم.  » بيفته

، فيلم شاعرانه شده گم فيلم دختردايي«
، بهترين فيلم منه بسيار قشنگي شد، 

كس نديد، حتي از طرف منتقدين و  ولي هيچ
كس به اين  كارشناسان سينما ديده نشد، هيچ

  »فيلم محل نگذاشت.
  »الماس در گام لامينور«مستند ، داريوش مهرجوئي
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  بينامتنيت
)intertextuality(  
تواند  مي    »شده دختردايي گم« مهجورماندن فيلم  دليل مهم ديگرِ
اي فيلم بوده باشد كه سبب شده است اين  دقيقه 30محدوديت حدوداً 

سياسي،  شناسي، روان ي اين كه بتواند موضوعات فلسفي،فيلم برا
تر پوشش بدهد به  اجتماعي، يا فرهنگيِ مختلف مورد نظر  خود را دقيق

هاي تأثيرگذارِ گذشته داشته باشد  طور ضمني ارجاعاتي به متون و فيلم
يكي از مشهور است كه  بينامتنيتيا  بودن بينامتنيبه زبان فني به ــ كه 
  نيز هست. مدرن پست سينماي سينماي مشهور به  اساسي هاي ويژگي

 براي  6»شده دختردايي گم« نخست كتابِدر به عنوان مثال، 
لحاظ موضوع  بهفيلم  را  ، اين »شده دختردايي گم«فيلم  رمزگشايي 

: ادُيسه 2001« فيلمِ نقديك  )human evolution(انسان    تكامل
   .رديمك مقايسه ا از اين لحاظ دانستيم و اين دو فيلم ر» فضايي

  

  سوسياليستي و فرهنگ ويدئوييِ دموكراتيك
چرا فرود جعبه « پرسش به 7»شده دختردايي گم« دومِ در كتابِ

شده يك  دختردايي گم كم سوني از آسمان به دريا در فيلم هندي
 شناسي و تاريخي  هاي باستان بر اساس يافته »شيفت بزرگ است؟ پارادايم
 سوسياليستيو  دموكراتيك فرهنگ ويدئوييِيم و به ظهور يك پاسخ داد

 )حقيقت- سينما( مستند فيلمتوانند  اشاره كرديم كه در آن مردم هم مي
 هوش كمك به هاليوود سبكبه  تخيلي هاي فيلمتهيه كنند و هم 

 استاداز نگاه  سازي فيلم شهر آرمانكه   ــ )خيال- سينما( مصنوعي
  است.  بوده  وحيدهو  مهرجوئي

 زيستي تكاملفقط درباره  »شده دختردايي گم«، فيلم در حقيقت
پيوند خورده است و  تكامل فرهنگيهزارسال اخير با 10كه در  انسان

از دستاوردهاي آن بوده است نيست.  هوش مصنوعيتسخير فضا و 

                                                 
6 http://www.rizpardazandeh.com/articles/riz309/riz309.pdf 
٧ http://www.rizpardazandeh.com/articles/riz310/riz310.pdf 

موضوع  مهم را در اين فيلم حدوداً  سه كم  دستداستان اين فيلم 
 هاي و ارزش وضعيت سياسي كشور اقه قرار داده است:ساعته مورد مد نيم

   اوبرمنشيا    ابرانسانآفرين (يا  هاي ارزش و دختردايي حكومتي اجباري 
                        داستان-حقيقت دوگانهو   ،سازي  اتوپياي فيلم ، به بيان نيچه)

)fact-fiction (ين منظر به نيز هست، از ا عارفانهفيلم  .سازي در فيلم
اي  هاي گسترده چنين مفاهيم و پيامحضور اي جداگانه نياز دارد.   مقاله

  است. بينامتنيتدر فيلم مديون 

  

  چيست؟  بينامتنيت
 هاي متنپيشين ربط دارند و همواره بر بنياد  هاي متنبه  ها متنهمه 

مشهور،  و منتقد ادبي  ، فيلسوف8جوليا كريستواشوند.  پيشين توليد مي
و از اصطلاح  را مورد مطالعه قرار دادستين بار اين پديده نخ

intertextuality  براي آن بهره گرفت، در فارسي براي معادل اين
را  متنرابطه بين دو  بينامتنيتوضع شده است.  بينامتنيتاصطلاح  واژه 
   .كند توصيف مي

  

  بينامتنيت در سينما
سازان از  جود دارد و فيلمنيز و ها فيلمافزون بر كتاب در  ،اين پديده

ها و  هاي اجتماعي، افسانه منابع فرهنگي گوناگون مانند ادبيات، سنت
هاي پيشين، چه به صورت صريح و  هاي عاميانه،  موسيقي يا فيلم داستان

چه به صورت ضمني و چه به صورت آگاهانه و داوطلبانه، چه به 
چه به صورت چه به صورت وفادارانه و يا  ، صورت ناخودآگاهانه

گر خلق يك فيلم جديد  گاه منابعِ پيشين الهام گيرند. بهره مي بازآفريني
  هستند.

ها و  به ارتباط و وابستگي متقابل بين فيلم بينامتنيت در سينما
محتواهاي ديگر، مانند داستان، شعر، موسيقي، مقاله علمي، 

يلم با گران ف اي ديجيتال، و مانند آن اشاره دارد. تحليل چندرسانه
توانند دريابند كه نويسندگان  درنظرگرفتن چنين ارتباطاتي بهتر مي

شان از اين  اند و هدف نامه چگونه از منابع مختلف الهام گرفته فيلم
  توانسته است باشد. ارجاعات چه مي

                                                 
8 Julia Kristeva 
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ها بسيار رايج و از موارد  نامه ها يا نمايش ها  از كتاب فيلم اقتباس
 »شده دختردايي گم«نوان مثال، فيلم مشهور بينامتنيت است. به ع

  . وحيدهاقتباسي است از يك داستان كوتاه نوشته 

كند تا دريابيم كه  به اجمال، بينامتنيت در سينما به ما كمك مي
و يافتن اين روابط فيلم چگونه بوده است  افرهنگ موجود ب رابطه 

پنهان  ها و مفاهيم تري از پيام تواند به ما كمك كند كه درك ژرف مي
  در فيلم بيابيم.

  بينامتنيتيك نمونه كاملاً ناب از  شده گم دخترداييفيلم 
 و از بينامتنيت از مدرن پست هاي مشهور به فيلم هاي فيلم
هاي مختلف سينمايي براي گذر از مرزهاي زمان و مكان بهره  تكنيك

 شده گم دخترداييفيلم اي براي   دقيقه 30 اًمحدوديت حدودگيرند.  مي
 كاملاً يك نمونهبه چه آگاهانه، چه ناخودآگاهانه  كه  ده است بب شس

درك موفق اين فيلم به . از همين روي، تبديل شود بينامتنيتاز  ناب
  . كند آن كمك مي بينامتنافتن ارجاعات نياز دارد كه به ي ي معلومات

ها و اسناد  به جز فيلممحتواي خود  براي شده گم دخترداييفيلم 
 به تواند  مي كر كرديم ذشناسي كه پيشتر  هاي باستان افتهعلمي و ي

، »شده دختردايي گم«آهنگ فولكلور  به ،»هولوگرافيك جهان«كتاب 
نوشته فرانسيس » آتلانتيس نو«نوشته تامس مور و  » اتوپيا«هاي  به كتاب

 و فيلم »: ادُيسه فضايي2001«شاهكار بزرگ سينما، فيلمدو بيكن، به 
و به آثار  اثر ژيگا ورتوف، » برداري دوربين فيلممردي با يك «

و  ارجاع داده باشد هايدگر  يا، نيچه ،كانت ،افلاطونفيلسوفاني مانند  
   .يما هاي را بيان كرد البته دلائل چنين رابطه

هاست  كه نماد آغاز تاريكي غروبدر فيلم به  وحيدهيك  شعر 
 به ديگرشعري و  اشاره دارد )نبايد گرفتگي غروب تو چشمات بيفته(

و به او بگوييد خورشيد در جهان ( غروب پايانو  پيروزي نور بر تاريكي
 در اساطير ايراني خداي خورشيد و نور. )كند هايش غروب نمي در چشم

ست. پيروزي نور بر تاريكي و خير آپولوو در اساطير يوناني ) ميترا( مهر
 آييناشاره به   ها در جهان بوده است. بر شر يك رؤياي بسياري از آيين

  است.  شده گم دخترداييفيلم  هاي بينامتني ديگر  از ويژگي مهر

اتوپيا و  داستان از اين مجموعه بهيك كتاب شايان ذكر است كه 
 شده گم دخترداييو  نيچه ابرانسانبه  ديگر از اين مجموعه يك كتاب 

   □.، كه در آينده منتشر خواهد شداختصاص دارد

 
 

  

   

  

  گيريها در بهره فكت
  »شده دختردايي گم«فيلم  
 يرمستقيمغ از بينامتنيت  

كم نبوده است مقالاتي كه به ويژه  ابرشاهكارهاي مشترك  استاد و وحيده 
ارزش انگاشتند. واقعيت  هايي كم ها را  فيلمررا به سخره گرفتند و اين ابرشاهكا
دانشي خود   چنين مقالاتي به دليل كم گران  آن است كه بسياري از مثلاًً تحليل

اند  را ــ كه سهل ممتنع هستند ــ نداشتهچنين شاهكارهايي  بينامتنيليل حتتوان 
  دادند. بنياد خود قرار مي هاي بي و متأسفانه به ويژه وحيده را آماج  نقادي

ها  فيلم .گانگيري هوشمندانه از گنجينه فرهنگي گذشت بينامتنيت يعني بهره 
تواند  دهند. ارجاعات مي اغلب به آثار سينمايي يا ادبي پيش از خود ارجاع مي

يا غيرمستقيم  ،قيم (بخشي از صدا يا ويدئو يا نوشته از آثار پيشين) باشدمست
از آثار  يا تصاوير نمادين  گرفتن از يك قطعه ويدئويي، صوتي، يا ادبي (الهام

  پيشين). 
ناشدني  به ويژه با ارجاع به دو شاهكار فراموش »شده دختردايي گم«فيلم در 

ضمن استفاده مفيدشان از . استاد و وحيده رو هستيم و جاودانه تاريخ سينما روبه
اي  گونه اي  نظرات اين دو فيلم را به مضامين بديع اين دو فيلم، نادرستي پاره

: ادُيسه 2001«آورند (مدت فيلم  دقيقه به نمايش در مي 35انگيز در فقط  شگفت
  دقيقه است). 149 »فضايي

درباره تكامل » فضايي: ادُيسه 2001«همچون فيلم » شده دختردايي گم«فيلم 
و تصوير  »شده دختردايي گم«فيلم در   رديف نخستتصوير سمت چپ  است.

شيفت در تكامل انسان  به يك پارادايم »: ادُيسه فضايي2001«فيلم سمت راست در 
كم از آسمان به دريا و دومي  آهسته جعبه هندي ، اولي با فرود حركتاشاره دارند

  . ن به آسمان و فضاآهسته استخوا با پرتاب حركت

يك فيلم سياسي، فلسفي، شاعرانه  »شده دختردايي گم«فيلم با اين همه، 
فرهنگ ويدئويي سوسياليستي و (پوئتيك)، عرفاني، و به ويژه فرهنگي درباره 

گويانه) نيز هست و  ِ  آينده است. افزون بر اين، فيلمي پروفتيك (پيشدموكراتيك
  كند. يك شاهكار مسلم در تاريخ سينما.  بيني مي را پيش آزادي زندگي انقلاب زن

مردي با يك دوربين «فيلم حقيقت در -چشم يا سينما-نماد سينما
يك چشم پشت لنز دوربين به نمايش  نزديك با نمايِ اثر ژيگا ورتوف» برداري فيلم
چشم يا -كه نماد سينماال آن ح، (تصوير سمت راست در رديف دوم) آيد مي در 

چشمي به نمايش در  نزديك با نمايِ »شده دختردايي گم«فيلم در حقيقت - سينما
آيد (تصوير سمت چپ در رديف دوم) كه نمادهاي نوار يا رسانه ذخيره فيلم  مي 

هاي فيلم و ويدئو از  شده در رسانه ذخيره انبوه دهد. اين ويدئوهايِ را نمايش مي
  كند. تر مي ديكاندازهاي گوناگون است كه ما را به حقيقت نزديك و نز چشم
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  اتوپياي
    »شده دختردايي گم«

دو  تواند به  مي »شده دختردايي گم«فيلم همچنان كه گفته شد 
اي از  پارهكه ــ  اشاره داشته باشد در ژانر اتوپيا ساز كتاب تاريخ

ي كتاب كي :دانند مي مدرنيتهرا آغاز دوره  نظران اين آثار صاحب
 سوسياليسمبنياد آن (كه  10تامس مورنوشته ميلادي) 1516(» 9اتوپيا«

دختردايي «در فيلم  برداري فيلم دوربين شدن سوسياليزهاست و رؤياي  
آتلانتيس «كتاب ديگري و ؛  )تواند به آن استناد داشته باشد مي »شده گم
را در  فناوري توسعه(كه  12فرانسيس بيكننوشته ميلادي)  1627( 11»نو

نيز  »شده تردايي گمدخ«فيلم داند و  مؤثر مي جامعه سازي خودسرنوشت
 يساز خودسرنوشتيك عامل مهم براي  را برداري فيلم دوربين توسعه
 بينامتنيديگر اشاره در يك كتاب  داند). مي توتاليتاريسمو گريز از  جامعه

  را به اين دو كتاب بررسي خواهيم كرد.  »شده دختردايي گم«فيلم 

مردي با يك دوربين «برانگيز  فيلم تحسين بهتواند  مي همچنين 
يك فيلم درباره اتوپياي ــ كه  ورتوفژيگا ساخته   13»برداري فيلم

فيلم برتر تاريخ  10يكي از  ها  اي از نظرسنجي پارهمطابق سينماست و 
 بهترين مستند تاريخ سينماها   اي ديگر از نظرسنجي سينما و مطابق پاره

ژانر  توانند در تحليل مي اين آثار  .اشاره داشته باشدشناخته شده است ــ 
  كاملاً سودمند باشند.»شده دختردايي گم«فيلم   رمزگشاييدر و اتوپيا 
 است ــ  ارتباط »شده دختردايي گم«حاضر ــ كه كتاب سوم  كتاب

  بررسي كرده است.  »شده دختردايي گم«فيلم را با   اثر اين 
شهري) كه  هاي ديستوپيايي (ويران هاي اتوپيايي برخلاف فيلم يادآوري: ساخت فيلم 

يار دشوار است.  كند  بس شورد و داستان را مهيج مي در آنها يك قهرمان عليه ديستوپيا مي
هاي موفق  ژانر اتوپيا در تاريخ سينماي جهان  يكي از معدود فيلم  »شده دختردايي گم«

  است.
اي كه تكامل و تاريخچه  افزون بر اين، رجوع به متون فني

هاي  اي و شخصي و همچنين روش برداري حرفه هاي فيلم دوربين
                                                 
9 Utopia 
10 Thomas More 
11 New Atlantis 
12 Francis Bacon 

و به زبان » Man with a Movie Camera«عنوان اين فيلم به زبان انگليسي   ١٣
  است. » Chelovek s kino-appartom«روسي 

را توصيف   سازي شخصي به ويژه با استفاده از هوش مصنوعي فيلم
 »شده دختردايي گم«كردن رازهاي فيلم  تواند به روشن اند مي كرده

سودمند  »شده دختردايي گم«خواندن كتاب دوم  به ويژه، كمك كند.
ساخت فيلم به كمك هوش  شدن دموكراتيزهكه حالت اتوپيايي است، 

  . را بررسي كرده است مصنوعي
دختردايي «م تحليل فيلم هاي اول و دو اف كتاب دي براي دريافت پي

  هاي وب زير مراجعه كنيد:  به نشاني »شده گم
http://www.rizpardazandeh.com/articles/riz309/riz309.pdf  
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به نام  شاننخست از يك شاهكار ديگر استاد مهرجوئي/وحيده در سكانسِ
فيلم . برخلاف »شده دختردايي گم«اي دارند به فيلم  اشاره» پوش نارنجي«
كند  كه در آن خسرو شكيبايي در نقش كارگردان بازي مي »شده دختردايي گم«

گيرد،  پاگير  بهره مي و ايِ دست رفهمتري ح ميلي35برداري  و  از يك  دوربين فيلم
كم از  ، با هندي»پوش نارنجي«مستندگونه از فيلم  وحيده در اين سكانسِ

  كند.  برداري مي فيلمو روشنفكر  ،فيلسوف كارگردان، به عنوان يكاستادمهرجوئي 

كند يا يك فيلسوف و روشنفكر است؟ اين  استادمهرجوئي در اينجا بازي مي
  ت يا حقيقت؟سكانس داستان اس

ژورناليست است؟ اين سكانس - شهروند يك كند يا وحيده در اينجا بازي مي
  داستان است يا حقيقت؟ 

 ديويد لاروكانوشته  » فلسفه فيلم مستند«چنين پرسشي پيشتر در كتاب 
)David LaRocca   مطرح شده است، براي  فيلم (Medium Cool )ها  رسانه

 1969مربوط به سال   )Haskell Wexler(   لروكس هسكل) ساخته احساس ندارند
بردار  در نقش يك فيلم  )Robert Forster( فورستر رابرتميلادي كه در آن 

هاي  واقعي آن  ها و تظاهرات از شورش فورستركند. در اين فيلم  خبري بازي مي
كند، كه اين پرسش را مطرح كرد كه آيا در اين  برداري مي هنگام در آمريكا فيلم

يك  فورستربرداري شده است يا  به عنوان يك بازيگر فيلم فورستريلم از  ف
  ؟  حقيقتاست يا  داستانيك فيلم مستند بوده است، آيا  بردارِ فيلم

داري بر  به مسائل ناشي از انحصار سرمايه» ندارند احساس ها رسانه«فيلم   
  پرداخته است.برداري و پخش فيلم  دوربين فيلم

را » شده دختردايي گم«نيمه نخست فيلم » ميكس«در فيلم  مهرجوئي استاد
اي است  متريِ حرفه ميلي35برداري  سازي با  دوربين فيلم كه درباره مشكلات فيلم

و شدن  مزيت دموكراتيزه پوش نارنجيدر   وحيده/مهرجوئي استاد. دهد بسط مي
د. نآور در ميكم را به نمايش  سازي و  سهولت كار با هندي فيلمشدن  سوسياليزه

تواند  رو شوند كه مي شود مردم هرجا با مسائلي روبه سهولتي كه سبب مي
وري جامعه را پايين بياورد ــ مثلاً انباشتگي زباله در محيط زيست يا در  بهره
هاي مردم  ــ بتوانند با تهيه ويدئو و انتشار برخط آن چنان مسائلي را حل  ذهن
 كنند.
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  داستان-حقيقت
)fact-fiction(

خواهند از خاستگاه  سفه و انديشمندان هنگامي كه ميبسياري از فلا     
آنان را تا همين امروز به  هاست ذهن  بگويند كه سده خيالو  حقيقتدوگانه 

 گردند كه  باز مي سال پيش 2500حدود خود درگير كرده است معمولاً به 
خود نوشت. او كه خود پيشتر  جمهوردر رساله  شعر-دوگانه فلسفهاز  افلاطون
ي كه پيشگاز شاعر ارسطوآشنايي با  پس ازبيان بوده است  خوش شاعري

آورد كه معتقد بود  ميروي  فلسفهكشد و به  مياست دست  خيالابزارش 
  برساند.  حقيقتتواند ما را به  مي

 ايران فلاتدر هزار سال پيش 10اما واقعيت آن است كه انسان از حدود 
هاي هندسي مختلف درست كرد و  كه با گل به شكل اي ابزارهاي محاسبهبا 

را نشان  حقيقتساخت كه  داستانيهر كدام را نماينده يك مقدار يا عدد كرد 
فناوري پيمانه گندم. از آن هنگام،  10دهد، مثلاً يك گوي گلي نماينده  مي

تا پيش از اين اختراع، انسان در .  حقيقتبسازد براي  داستانتوانست   محاسبه
برايش مفهومي  حقيقتكرد و  نفره زندگي مي30جوامع كوچك حدوداً 

   كند.  است كه معني و مفهوم پيدا مي مقياس-بزرگ جوامعدر  حقيقتنداشت. 

به يك مسئله  حقيقت دستيابيترشدن محاسبات،  به مرور زمان با پيچيده
و  واقعيتباورهاي ديني نماينده براي بسياري از مردم  در نتيجهشد و  تبديل  
نشان داد كه  تلسكوپاختراع ابزارهايي مانند  مدرندر دوران    .شد حقيقت
 فناوريو هايي جدي دارند  ناتواني حقيقت دركدر مشاهده و  انسان حواس

  حواس انسان كمك كند.تواند به  مي

 نيچه سبب شد فيلسوفي چون   حقيقت ادراكبا اين همه، ترديدها در 
او فلاسفه را  افلاطونوجود ندارد و برخلاف  يواقعيتاصلاً  بگويد كه 

زندگي را شيرين و قابل تحمل  زيباشناسيكه با را  هنراند و خودروغگو 
 پرسپكتيويسم دانست. واقعيتو  حقيقتدهنده  كند بازتاب مي

و معتقد بود هر ا است.  نيچهيكي از مفاهيم كليدي فلسفه ) اندازگرايي چشم(
و هيچ حقيقت مطلقي  بيند خودش مي انداز چشمكس حقيقت را از منظر و 

ها و نسبيت در  وجود ندارد. پرسپكتيويسم به معني پذيرش تنوع انديشه
   هاست.  حقيقت

جاي ندارد، اما  شعر افلاطون شهر آرماندر  همچنان كه گفته شد  
بر اين باور بود  هايدگرانگارند.  مي فلسفهرا برتر از  شعر هايدگرفيلسوفاني چون 

 شاعرانبه  حقيقترا آشكار كند و براي نماياندن  حقيقتتواند  نمي لسفهفكه 
به ما كمك  حقيقتتواند در ادراك  او بر اين باور بود كه شعر مينياز داريم. 

را شكلي از زبان  شعردانست و  مي هستيرا ابزاري براي درك  زبانكند. او 
   به ما بهتر كمك كند. هستيدر درك تواند  ديد كه مي مي

را زير  واقعيتو  حقيقت شناختمندي انسان در  توان مدرنيته در هر حال،
را  واقعيتو  حقيقت شناختمندي  بر اين باور بود كه توان كانتبرد.  سؤال 

 كانتبر اساس نظرات را ادراك كنيم.  پديدارهاتوانيم  نداريم و صرفاً مي
   شعرهمچون  فهفلسرا درك كنيم  واقعيتو  حقيقتتوانيم  هنگامي كه نمي

  است.  خيال 

به نقش فناوري    »شده دختردايي گم« فيلمِ تحليلِ سومِ كتابِدر اين 
در برپاسازي  همراه هاي دوربين، به ويژه به نقش ايم هپرداختويدئويي   رسانه

 ژيگا. چنين اتوپيايي را حقيقت-سينما يامستند  سازي فيلم در اتوپيايك 
مردي با يك دوربين «ر فيلم جاودانه سال پيش د 100حدود  14ورتوف

- سينماميلادي) به زيبايي به تصوير در آورد و نظريه 1929( »برداري فيلم
  را مطرح كرد.  16چشم-سينمايا  15حقيقت

  مطابق نظرسنجي »برداري مردي با يك دوربين فيلم«يادآوري:  فيلم 
Sight and Sound تخاب شده ان بهترين فيلم مستند تاريخ سينما، به عنوان

هاي  رين فيلمترده هشتم بههمين نشريه معتبر  2012است، و  در نظرسنجي سال 
  را به دست آورده است. تاريخ سينما

رد  افلاطونرا همچون  شعرو  تئاترو  داستانخود  مانيفستدر  ورتوف
 حقيقتهايي از طبقه بورژوا عليه طبقه كارگر  و عليه  كند، و آنها را ساخته مي
عليه  مانيفستي تصويريتوان  را مي »شده دختردايي گم«فيلم اما   داند. مي

 . نماياند مي تصويرو  شعربا را  خيالو  واقعيت، كه ارتباط دانست ورتوف نظرات
پررمز و راز   اشعارو به ويژه  داستان  كه بينيم  به عنوان نمونه، در اين فيلم مي

 و كتاب نخستكه در گونه  همان ،»شده دختردايي گم«در فيلم  وحيده
 سينما اكنون حقيقتتنها  شده است، نه بيان كتاب سوم در اين  كتاب دوم و 

 خيالرا با   آينده در حقيقتيدهد، بلكه  شدن فيلم نشان مي را در زمان ساخته
در كشور  همراه ويدئويي هاي دوربينكند كه با ورود  بيني مي پيش شعرو با 

و   شدن سينما سوسياليزه و دموكراتيزه: ته اسرخ خواهد داد، كه رخ داد
كه ( ها خواهانه حجاب اختياري توسط دختردايي ستيزانه و حقيقت انقلاب دروغ

  ). شهرت يافته است آزادي زندگي انقلاب زنبه 

را  همراه برداري فيلم دوربينتجهيز انسان به  »شده دختردايي گم«فيلم 
در نظر  مختلف اندازهاي چشماز  حقيقت  ادراكو  شناختانقلابي در 

اي كه انسان با چنين قدرتي به همچون خدايي تبديل شود  گيرد، به گونه مي
 زير نظر بگيرد گوناگون  اندازهاي چشماز  تواند از آسمان همه جهان را كه مي

  □.تر شود نزديك و نزديك حقيقتو به ادراك  
                                                 
14 Dziga Vertov 
15 kino pravda 
16 Kino-Eye 
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  و شعر  هسفامتزاج عاشقانه فل

  و »شده دختردايي گم«فيلم 
  مانيفست ژيگا ورتوف 

اين پرسش از ابتداي ؟ )fiction( داستانيا  )fact( حقيقت
صد سال پيش ذهن بسياري از  حدود يك از  به ويژه گيري سينما،  شكل

اي از  سينماگران يا حتي فيلسوفان  را به خود معطوف كرده است. پاره
فلسفه يا دوگانه و  افلاطونهاي  نظران ريشه آن را به انديشه صاحب

اشاره  داستانيا  حقيقت دوگانه همان  به كهــ  ي كه مطرح كردشعر
دست بوده  كه در جواني شاعري چيره افلاطوندهند.  نسبت مي ــ   دارد
را پيشه  فلسفهسوزاند و  را مي شعرهايش سقراطپس از آشنايي با  ،است

از  خيال و احساس بهره   هنرو  شعر افلاطوند. از نظر كن خود مي
  هنرو  شعر   بر اين باور بود كه ،همين روياز . درَخگيرند و نه از  مي

   .و خطرناك هستند كنند دور مي حقيقتذهن را از واقعيت و 

به اين پرسش دامن امروز همين تا نخستين فيلم در تاريخ سينما كه 
(سال  1»برداري يك دوربين فيلم مردي با«زده است فيلم 

فيلمي  است. 2ژيگا ورتوفميلادي)، شاهكاري تكرارنشدني اثر  1929
 سرشتو  ماهيتو در  است فيلم سوژه  برداري كه در آن دوربين فيلم

  .  شده گم دخترداييفيلم ــ شبيه به  كند كندوكاو مي سازي فيلم

مطابق  »برداري مردي با يك دوربين فيلم«يادآوري:  فيلم 
بهترين فيلم ، به عنوان Sight and Sound  نشريه نظرسنجي

 2012انتخاب شده است، و  در نظرسنجي سال  مستند تاريخ سينما
را به  هاي تاريخ سينما رين فيلمرده هشتم بهتهمين نشريه معتبر 

  دست آورده است.
و  تئاترو  ادبياترا ــ كه شامل  شعر افلاطونهمچون   ژيگا ورتوف

را كه  حقيقتو انست د شود ــ   خطرناك مي ديگر مي هنرهاي
 مستند فيلمدر  كرد  تلاش مي درك وجو مي جست فلسفهدر  افلاطون
  د. آشكار كن

                                                 
1 Man with the Movie Camera 
2 Dziga Vertov 

، و تئاتر، ادبياتهمه ابزارهاي ويژه  3»ما: گونه يك مانيفست«او در 
  كند: را رد مي داستاني سينمايبه ويژه 

                         تري، هاي تئا هاي قديمي، بر بنياد داستان، فيلم كنيم كه فيلم ما اعلام مي
     و مانند آن، آفت سينما هستند. 

  از آنها دوري كنيد!
  تان را از روي آنها برداريد! هاي چشم

  آنها بسيار خطرناك هستند! آنها مسري هستند!
  آن است. اكنونِ كنيم كه آينده هنر سينما  تكذيبِ ما تأكيد مي

شود كه امروزه بسياري از ويدئوهايي كه با  يادآوري مي
شود داستان ندارند و مستندند  ا تهيه ميه برداري گوشي هاي فيلم دوربين

  اند.  و به آرزوي ورتوف جامه عمل پوشانده

انقلابي است و پيشادنياي كننده بخشي از  سرگرم فيلمِ ورتوفبراي 
هاي  هنري و تئاتري  شناسي به سنت به لحاظ ايدئولوژيك و زيبايي

هاي داستاني  فيلمخورد. از همين روي، از نظر او  بورژوازي گره مي
كه براي  ،ها هستند آنها افيون تودهانگيز هستند،  نفرت

عنوان شوند. به  بخشيدن به جامعه بورژوازي به كار گرفته مي مشروعيت
  گويد:  خود مي» 4چشم- سينما«مثال، در مانيفست 

  بورژوايي!  هاي جن و پريِ داستان مرگ بر
   گونه كه هست! زندگي همانباد  زنده

  »برداري مردي با يك دوربين فيلم« فيلمِ اولِ يِنوشتار در توضيح
د تا ورآ براي تماشاگران به نمايش در ميرا نيز رهنمودهاي واضحي 

  كنند: نوع فيلمي را تماشا مي دريابند چه

  تماشاگران توجه كنند:
   ،دهد  اين فيلم يك تجربه را نشان مي

  گيرد بهره نمي هاي مياني زيرنويس يا عنواناز رويدادها  سينماييِ بيانِدر 
  )، هاي مياني (فيلمي بدون عنوان 

   گيري از يك سناريو بدون بهره
  )، ويسنار(فيلمي بدون  
  از تئاتر گيري بدون بهره 

  بازيگر، و مانند آن)، بدون آرايي،  (فيلمي بدون صحنه 
  المللي تجربي ساخت يك زبان سينمايي بين هدف اين كارِ

  است. تئاتر و ادبيات از زبانِ سينما بر بنياد جدايي كامل 
                                                 
3 WE: Variant of a Manifesto 
4 Kino-Eye 
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را از اشعار  نظريه مونتاژشبارها گفته است كه  ورتوفبا اين همه، 
الهام گرفته است. از همين  ياكوفسكيما مشهور، 5فوتوريستشاعر 

بهره  6شعر مستنداز اصطلاح   مستندروست كه  حتي براي فيلم 
  .  7گيرد مي

هاي تصويري و همچنين در  را در نظم و قافيه ماياكوفسكيتأثير 
مردي با يك دوربين «در فيلم  اي كه هست گونه زندگي بهدادن  نشان
دادن آشوب روزمره و  نظم  ر نشانديد، به ويژه دتوان  مي »برداري فيلم
مدرن. اما اين تأثير فقط تصويري است،  جهانِ فتوريستيِهاي  نظمي و بي

اساس  تئاترو  ادبياتاستقلال سينما از چون  همچنان كه پيشتر گفته شد 
  است.  نظريه فيلم ورتوف

  
آن »برداري بين فيلممردي با يك دور« فيلمِ  شعريِ معادل ابيات
نامد: تصاويري  كه  مي هاي مونتاژ مصرعآنها را  ورتوفچيزي است كه 

  آورند.  با هم متناظر هستند  و ساختار ريتمي فيلم را پديد مي

 زبان سينماييبود  تا يك  الفباي سينمادر حقيقت، او به دنبال يك 
باره نوشتن سال در 15مدت « براي سينما  ابداع كند: زبان دستورو يك 

                                                 
5 futurist 
6 documentary poetry 
7 “On Mayakovsky,” in Kino-Eye: The Writings of Dziga 
Vertov, 186. 

فيلم مطالعه كردم، براي اين كه بتوانم با دوربين بنويسم، نه با قلم. چون 
او معتقد  ».هيچ الفبايي براي فيلم نبود، تلاش كردم اين الفبا را بسازم

المللي  زبان بينيك از  »برداري مردي با يك دوربين فيلم«فيلم  بود كه
 ورتوفر . منظوهره گرفته استب ادبياتبر اساس جدايي كامل سينما از 

مبتني بر  ادبياتانواع  از و روايتخودش را از  بايد آن است كه فيلم
  كاراكتر جدا كند. 

، كه 9اواسويلُ اليزاوتا، همسرش، ورتوف شامل خود 8سه شوراي
، كه 10كافمن ميخائيلترش،  گر فيلم بود، و برادر كوچك يك تدوين

  پديد بياورد.خواست  چنين زباني را  بردار بود، مي يك عكاس و فيلم
مردي با يك «فيلم  بردارِ فيلم كافمن ئيلميخاگر  و  تدوين وااسويلُ

شان ظاهر  بارها در اين فيلم در نقش واقعي»  برداري دوربين فيلم
  . )شده گم دخترداييبردار در فيلم  (شبيه به نقش فيلم شوند مي

  
  منابع اين بخش: 

Spiegel, Simon. Reiter,  Andrea. Goldberg, Marcy. Utopia and Reality: Documentary, 

Activism and Imagined Worlds. 2020, University of Wales Press.   

                                                 
8 Council of Three 
9 Elizaveta Svilova 
10 Mikhail Kaufman 

  فوتوريسم
اي از هنر مدرنيسم  است كه  ) گونهFuturism( فوتوريسم

در ايتاليا رواج پيدا كرد، كه اتحاد مفاهيم و ابعاد   1909در سال 
د: نظم و آشوب، سرعت كن ظاهراً متضاد را تقديس مي

  وار، و شهر و فرد.  شده و سرعت ديوانه كنترل
مردي با يك «از لحاظ هنري، تصاويري مانند تصاوير فيلم  

آورند كه  ها را به نمايش در مي اين تنش »برداري دوربين فيلم
بروز  انقلاب صنعتي دومكنند و  در  را ستايش مي  عصر ماشيني
مانند گسترش  فوتوريسمهاي  م ويژگياند. در اين فيل پيدا كرده

ساز، گسترش صنعت، حركت قطارها، و  و شهر، گسترش ساخت
وجوش  شهري را  افزون  هاي انرژي جنب حمل و نقلِ حامل

بينيم  كنند. شهر را مي كنند، و در نتيجه، رشد آن را پايدار مي مي
كش   در حال توسعه عمودي  كه از طريق نيروي كار زحمت

  □هدف رسيدنِ بدون محدوديت به آسمان. است، با  

شكيبايي        

  در بالاي سرم اشعار  شاعران پيشين

  پوشكين

  ماياكوفسكي

  و اين همه شكيبايي از تو 

  و باران بوسه بر درختان زردآلو 

  مرا به يادگار بگذار در اين سرزمين 
  ادگار بگذارمرا به ي                               

   

فر محمدي وحيده 
  ، نشر قطره)»است نزديك تو هاي دست دوري ولي  دورند، ها خانه هميشه«(كتاب  
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  شده  دختردايي گم
  و اشعار جادويي وحيده

، به در تجربه پيچيده سينمايي خود  ورتوف همچنان كه گفته شد
گويد كه  مي صريحاً ،»برداري مردي با يك دوربين فيلم«فيلمِ  در  ويژه 
 آزاد و سينماتوگرافي تئاترو  ادبياتسينما را از قيموميت خواهد  مي

هاي قديمي،  كنيم كه فيلم ما اعلام مي« كند: ناب  را فراهم  درصد100
  ».هاي تئاتري، و مانند آن، آفت سينما هستند بر بنياد داستان، فيلم

بخواهيم  سه شوراييا  ورتوف حال اگر با استانداردهاي مانيفست
اي  گسترده   گونه داوري كنيم، كه به »شده دختردايي گم«فيلم درباره 

توان فيلمي  را مي، آيا اين فيلم تخيلگيرد و هم از  بهره مي شعراز هم 
  ست؟ دانن حقيقتدر تضاد با 

است، در يكي امكانات   برداري دوربين فيلم هر دو فيلم سوژه
و در ديگري  حقيقتدادن  برداري براي نشان دوربين فيلم

دادن  نشان درمتري  ميلي35اي  برداري حرفه هاي دوربين فيلم ديتمحدو
 باها  شدن اين محدوديت برطرف بيني پيشهمچنين  و حقيقت
  آيد.  به نمايش در مي همراه برداريِ فيلم هايِ  دوربينيا  ها كم هندي

 توان  را مي »شده دختردايي گم«فيلم  همچنان كه پيشتر گفته شد
دو  »شده دختردايي گم«فيلم  ست، چرا؟دان داستانو  حقيقتتلفيقي از 

يك فيلم است كه هرگز ساخته  صحنه پشتنيمه دارد.   نيمه نخست 
 صحنه پشت هاي فيلمنشده است و اصلاً قرار نبوده است ساخته شود. 

 گونه همانيك فيلم،  توليد از رفتارهاي عواملِ مستندي هاي معمولاً فيلم
در حال ساخت كه است آنها درباره فيلمي  وگو با ، و يا گفتهست كه

باشد و  مستندخواهد  مي فيلم  ند. به بيان ديگر، نيمه نخستآن هست
  را بنماياند.  حقيقت

و  واقعياز نام كوچك  از همين روي، براي بازيگران اين فيلم
  مصفا عليبراي  عليدر فيلم استفاده شده است، مانند  خودشان  حقيقي

را بر عهده دارند؛ دستيار اول  گر بازي نقشكه  فروزنده ارنگبراي  نگاريا 
را با نام  دومو  اول دستيارهايي هستند كه در فيلم نقش  و دوم نيز همان

واقعي همان است كه در فيلم  بردارِ فيلمو يا  ،واقعي خودشان دارند
  كند. را با نام واقعي خودش بازي مي بردار فيلمنقش 

دانيم كه  كه مياست،  كارگردان نقشِ گرِبازي شكيبايي خسرواما 
دارد با نقش  بر عهده  نقشي كه و ،كارگردان نيستو  است بازيگرواقعاً 

نقش  . اومتفاوت استكاملاًً  استاد مهرجوئيكارگردان واقعي، يعني 

در  حقيقتــ كه  راداخل فيلم  هاي غولبا  سو هم كارگردانِيك 
  خسرو  كند. مي بازي  خسروبا نام  سازي برايش اهميتي ندارد ــ  فيلم
مورد نظر  برد  كه اي به پيش مي را به گونه داستانبرداري     فيلم
 توتاليتاريسماز  نمادياند و  است كه دختردايي را اسير كرده هايي غول
  . هستند

  

  
ي آغاز است و از زمان فيلم اتوپياييو  تخيلي نيمه اما نيمه دوم 
 هاي دوربينكه نمادي از  كم سوني جعبه هنديشود كه يك  مي
است از آسمان به دريا  جاحاضر همهو  همراهو  شخصي برداري فيلم

انسان اشاره  فرهنگبه گذاري بزرگ در زندگي و آيد و  فرود مي
، ظهور وبشدن امكانات  . گستردهدموكراتيكفرهنگ ويدئويي : كند مي

براي كاربردهاي شخصي مانند برنامه  ويدئو تدوين ابتداييهاي  برنامه
Adobe Premiere  ياAvid Mediaبعدها ، و                  

Windows Movie Maker  شدن سوسياليزهو  شدن دموكراتيزهكه به 
كه با وبگاه   ويدئو  رساني هم امكانات ظهور انجاميد، و  تدوين ويدئو

ShareYourWorld.com  ميلادي آغاز شد و بعدها با 1997در سال
در  نيز را  ويدئو پخش  يافت تكامل يوتيوب، و بوك فيس، اينستاگرام

و  ها كم هنديرواج  . اماكردند  سوسياليزهو   دموكراتيزه سطح جهان
 چاپ دستگاهداد كه همچون انقلاب  اين نويد را مي دوربين هاي همراه

فرهنگ  ،  انقلاب بزرگي در جهان با گسترشدر سده پانزدهم ميلادي
اي كه هر انساني، يا به تعبير فيلم،  ، به گونهپديد بيايد تصويري/صوتي

 انداز خودش،  ضمن توليد ويدئو از چشم بتواند گمنامي  دختردايي هر
به منبع بزرگي از ويدئوهاي توليدشده توسط مردم جهان دسترسي پيدا 

به نمايش  چشم توسعهرا براي   اي ايياتوپي كند. فيلم چنين قدرت
 كيش جزيرهو تماشاي  عليو  دخترداييروح  تخيلي پروازبا  گذاشت، 
به جاي آن كه »شده دختردايي گم«به بيان ديگر، در فيلم  از آسمان.

عكسي از استادمهرجوئي و خسرو شكيبايي در جزيره كيش. خسرو شكيبايي با 
وجوي دختردايي در  كم به جست خواهد با هندي كه مي همين عبا در برابر علي

عبا  برداري زير آب ممنوع است. آورد كه فيلم ايستد و فرياد بر مي مي دريا برود 
  (عكس از جمشيد بايرامي) ست.يز هنماد ناكارآمدي حكومت ندر اينجا 
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دوربين بر شهر  اطهحا »برداري مردي با يك دوربين فيلم« همچون فيلم
خراش به نمايش در بيايد از نيروي خيال بهره  از پشت بام يك آسمان
با داري را بر ممندي تجهيز انسان به دوربين فيل گرفته شده است و توان

به جا را ببينند  توانند در آسمان پرواز كنند و همه دو روحي كه مي
را نقد  ورتوفاين نيمه تخيلي به ويژه نظرات    نمايش در آورده است. 

باشد و  حقيقتتواند در خدمت  نيز مي خيالدهد كه  كند و نشان مي مي
دهه ابتداي از ون بيايد. شود و از انحصار استوديوها بير دموكراتيزهحتي 
توان   )generative AI( هوش مصنوعي مولد،  ميلادي 2020
نيز را اي و هاليوودي  به سبك حرفه سازي  سازيِ داستاني و آهنگ فيلم

هاي كوتاه  كرده است، هرچند در حال حاضر، براي فيلمدموكراتيزه 
  اي. چنددقيقه

 »چشم-سينما« ،موكراتيكفرهنگ ويدئويي ددر  
)kino-eye( داردغروب نر است و ضحاجا همه  

 اي برداري حرفه فيلم هاي  هاي دوربين محدوديت به عنوان مثال، 
نياز عوامل فيلم است كه به هماهنگي ميان اي  به گونه متري  ميلي35

دارد و اگر اين هماهنگي صورت نگيرد در تصويربرداري از لحظات 
براي  ،كارگردان ،خسرو وان است.نات غروبِ آفتابزودگذر، مانند 

  گويد كه مي عليبرداري از يك صحنه بارها به  فيلم

  »نبايد گرفتگي خورشيد تو چشمات بيفته«                    
 ناموفق هاي مجدد برداشتاي پس از يك ماه  اما تهيه چنين صحنه

   خورد. به دليل ناهماهنگي عوامل فيلم شكست مي
بينيد  مي روباهد همين حالا در خيابان يك واضح نيست؟ تصور كني

سازي  شهر فيلم در آرمانرا مستند كنيد،  اين رويدادو دوست داريد 
 بسيار آسان است، بلافاصله گوشي رويداديمستندكردن چنين  ،امروز

كنيد، اما پيش از آن كه  برداري مي فيلم آوريد و را از جيب بيرون مي
دار رايج   هاي دوربين گوشييا وزن  قيمت و سبك هاي ارزان كم هندي

، چه حتي در زمان ورتوفــ چه در زمان شوند مردم چنين امكاني را 
  نداشتند.ــ  »شده گم ييدختردا« لميف شدن ساخته

فقط با  ورتوفمورد نظر » kino-eye«يا  »چشم- سينما«شهر  آرمان
كه  چشمي- سينماممكن شده است.  برداري همراه هاي فيلم دوربين

با صدايي  وحيدهكه  گونه ، هماناست جاحاضر همهندارد و  وبغر
  :خواند جادويي مي

    ».كند هايش غروب نمي و به او بگوييد خورشيد در چشم« 

  هاي باستاني حقيقت و داستان در رسانه
مربوط به  حدود  »حماسه گيلگمش« داستانهاي گلي   از كتيبه 
از اسناد اداري و مالي  حقيقتكتيبه گليِ 30000تا  ،سال پيش 2700
رسانه تا  و ،سال پيش 2500جمشيد مربوط به  حدود  شده در تخت يافت
، يا چاپ رسانهبوده باشد چه  نويس دست رسانه، چه رسانه امروز،  فيلم

تي اگر به ح. داستانو  حقيقتاند از  هايي بوده مجموعه فيلم رسانهبعدها 
 داستانو  حقيقتنگاه كنيم تلفيق  نوسنگيتصاوير ظروف سفالي دوران 

ي روي  قطعه سفال توانيم بيابيم. به عنوان مثال، به نقاش را در آنها مي
 شوش آكروپلسال پيش كه در  6000تا 6300زير كه مربوط است به 

 خيالي هاي شاخ و شكارچي روايي نقشيافت شده است توجه كنيد كه 
  .دهد را نشان مي كوهي بز

   
هاي سفالي  گوزن و بز كوهي در جام  خياليهاي  تصاوير شاخبه يا 
سال  5350تا  5750دود حكاشان مربوط به  سيلك تپهشده در  يافت

  بوده است.  انسان خيال كننده ثبتهمواره يك  رسانهپيش توجه كنيد. 

   

راست (قطعه -در عكس پايين همبستگي نماد خيالييا به تصوير 
وبختياري،  چهارمحال سيلهشده در روستاي  سفال يافت

 نگاه آب به هايش شاخ با كه بزيسال پيش)  و تصوير 7600تا7800
 چغامارانشده در  چپ (كاسه سفالي يافت-در عكس پايين كند مي

  سال پيش) توجه كنيد.  5800تا 6000كرمانشاه، 

   
  ها از مژده حمزه تبريزي، موزه ملي ايران عكس
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   به جاي حقيقت پخش يك دروغ بزرگ و رسانه فيلم
 اساس سينمايــ  Life As It Isيا  ــ گونه كه هست زندگي همان

 ديستوپياييا  شهر ويراناما در . است ورتوف جويِ حقيقتمانيِ آر
 لميف آشكار شود. حقيقتدهند كه  اجازه نمي ها غول، ها دختردايي

در يافته  سازمان دروغ ازاي آشكار و مشهور  نمونه »شده گم ييدختردا«
نشان را  تلويزيونهاي تصويري ديگر مانند  و رسانه واقعي سينماي

در  . به عنوان مثال، ندنك را قرباني مي حقيقت ها غول اجبارِبا  كه دهد مي
، كارگردان، از دختراني كه قرار است در خسرو ها كه صحنهيكي از 

كه  خواهد ميتبريك بگويند  كم هندي بابت خريد عليمركز خريد به 
و حجابي را به نمايش بگذارند كه  خودشان نباشندمطابق سبك زندگي 

  ست. ها غولمطابق نظر 

  

  
هاي عمومي به ويژه   برداري در مكان مورد فيلم هاي بي ممنوعيت
، است حقيقت  سانسورِ  اي يك عامل ديگرِ هاي حرفه توسط دوربين

، خسرواي كه  شود، صحنه به آن اشاره ميها  در يكي از صحنهكه 
برداري زير  كه فيلمآورد  فرياد بر ميعبا پوشيده است و كارگردان، 

ها  همه مكان حقيقتاست، يعني ناچار است كه بپذيرد كه  ممنوعآب 
  سازي نكند. را فيلم

  

  
  سازي اتوپياي فيلم

دهد و روح  را در آسمان نشان مي دخترداييكه فيلم  نيمه دوم 
در واقع، فرود  ست.ا تخيليرود كاملاً  نيز  به دنبال او به آسمان مي علي

به تجهيز انسان به دوربين از آسمان به دريا  كم هندي جعبه نمادين 
؛ ديگر قوانين اشاره دارد جهش تكاملي انسانهمراه و  برداريِ فيلم

  از همين روي،   تواند اجرا شود.  برداري در عمل نمي ممنوعيت فيلم
  خواند: با صدايي جادويي مي زير را  مصرع تك وحيده

  »كند هايش غروب نمي و به او بگوييد خورشيد در چشم«  

  وظيفه سينما چيست، حقيقت يا فريب؟
است، او  »شده دختردايي گم«بردار در فيلم  ِ نقشِ فيلمبازيگرمحمود كلاري 

 بردار؟ داستان است يا حقيقت؟ بازيگر است يا فيلمهمين فيلم نيز هست؛  بردارِ فيلم
برداري بخشي از زندگي همه  پاسخ اين است: دوربين فيلم او هست يا او نيست؟

ها ممكن شده  برداري گوشي هاي فيلم ها بايد باشد، رؤيايي كه با دوربين انسان
  است. 

اي است از پشت پرده  مستندگونه  »شده دختردايي گم«نيمه نخست فيلم 
كمي كه از  خواهد با هندي شود كه در آن علي مي فيلمي كه هرگز ساخته نمي
  درياشده برود.   شده و طعمه وجوي دختردايي گم بازار خريده است به جست

پرسشي قديمي است، افلاطون به جاي آنها از   داستانيا  حقيقتپرسش 
گويد. اما در سينما  سخن مي و خيال براي هنر شعر وبراي حقيقت  فلسفهدوگانه 

مردي با يك دوربين «سال پيش،  ژيگا ورتوف در فيلم  100نخستين بار حدود 
ين فيلم، يعني ميخائيل كافمن، را بارها در حال بردار ا ، فيلم»برداري فيلم
پرسش حقيقت يا داستان  تواند به  ميدهد، كه  برداري در خود فيلم نشان مي فيلم

داند كه  مي فريبيرا  داستانبه صراحت ورتوف با وجود اين،  .داشاره داشته باش
 اما استاد مهرجوئي/وحيده در فيلم گران از آن بايد دوري كنند. سينما

د در خدمت نتوان ميو خيال اند كه داستان  نشان داده »شده دختردايي گم«
 د.نحقيقت باش

مردي با يك دوربين «بردار در فيلم  نقش فيلم بازيگرميخائيل كافمن هم 
 داستانبردار؟  بردار اين فيلم؛ بازيگر است يا فيلم است، و هم  فيلم »برداري فيلم

  او هست يا او نيست؟ ؟ حقيقتاست يا 

بردار نيست، اما  بازيگر مصنوعي در نقش فيلميك بردار، ميخائيل كافمن،  فيلم
برداري حضورش به  برداري يا به هنگام رفتن به صحنه فيلم بارها در حين فيلم

زندگي كند و  برداري مي تا اين حس القا شود كه او فقط فيلم آيد، نمايش در مي
 ويژگي خصوصيتاين  كند.  مستند مي طور كه هست واقعي را همان

كند. از سوي ديگر، او به عنوان  نماياند و تقويت مي مستند را مي بودگي حقيقت
تاب، يك رويدادنگار آماده، و يك آرشيويست دقيق نشان  گر بي يك گزارش

شود. او يك كاراكتر داستاني و تخيلي ندارد كه در پلات سينمايي  داده مي
بردار ــ كه تماشاگران در فيلم  .   فيلمحقيقي است يكاراكتر گنجانده شده باشد،

بينند ــ فقط زندگي را در يك شهر  مي»  برداري مردي با يك دوربين فيلم«
دوربين دوم نيز حاضر است و اتاق تدوين نيز بارها نشان  كند. آرماني مستند مي

  شود تا تماشاگران با فرايند تكنيكي توليد فيلم آگاه شوند. داده مي

كند تا اتوپياي  برداري مي يك آسمانخراش از شهر فيلم كافمن از بام
از  »شده دختردايي گم«برداري آزاد را نشان دهد. در نيمه نخست فيلم   فيلم

شود، اما در نيمه دوم دو روح در آسمان  برداري گفته مي ها در فيلم ممنوعيت
  هايي آزاد در ثبت حقيقت هستند. جزيره كيش نماد انسان

نام  است كه تر ژيگا ورتوف  ئيل كافمن برادر كوچكيادآوري: ميخا
ژيگا  تحت تأثير فوتوريسم نام خود را بهورتوف  .ديويد كافمن   است اش حقيقي

و به  تغيير داد تا معني آن به انقلاب صنعتي») فرفره چرخنده«ورتوف (به معني 
   اشاره داشته باشد. فوتوريسم
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اتوپياي  به برداري  همراه مجهز به دوربين فيلم كم يا گوشيِ هندي  
كند و  نميحاضر است و غروب جا مي اشاره دارد كه همهچش- سينما

  وحيده .دتواند ويدئو تهيه كن ميانداز  نهايت چشم و از بيشب و روز 
 به پا كنند  و رسانه ويدئوبا  توانند مي ها هايي كه دختردايي براي توفان
ــ كه در عمل  رسانندبجنبش حجاب اختياري را به پيروزي  در نهايت 

  خواند:  مي را زير  مصرع تك دهد ــ سال بعد روي مي 25

  »دانم كه مال مني كند، مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي«    

 سينماگر-فيلسوفهاي يك  اش حاصل انديشه ي كه فيلمنامهفيلم

) است و فر محمدي وحيده( نماگريس-شاعر) و يك استادمهرجوئي(
را بنماياند؟  حقيقتتواند  مي دارد آيا  شاعرانهو  تخيلي  كاملاً داستاني

  بوده است؟نبا چنين سينمايي  ورتوفمخالفت  مگر

شدند و اين فيلم را تماشا  مي امروز زنده ورتوفو  افلاطونآيا اگر  
اي سنگين  به گونه خيالو  شعركه از كردند ساخت چنين فيلمي را  مي

 افلاطونآيا روح  دانستند؟  گناهي نابخشودني نميبهره گرفته است 

 حقيقتبراي يافتن  شاعرو يك  فيلسوفتواند تصور كند كه يك  مي
  كنند و داستان بيافرينند؟ همكاري

 شده  گمرا كه در دريا  دخترداييدر دريا،  كم هندي جعبهاما فرود 
او  چشمكند كه بتواند به آسمان عروج كند، و  ، چنان قدرتمند ميبود

ناميده بود و از  چشم توسعهبرداري را  دوربين فيلم ورتوفهمان گونه كه 
  11سايبورگبهره گرفته بود بتواند همچون يك  چشم- سينمااصطلاح 

كيش را كه نمادي از ايران يا  جهان است از آسمان، كلِ جزيره 
هاي  مورد در مكان و به ممنوعيت بي تماشا كند،  آزادانهو خداگونه 

بام  از پشت كافمن ميخائيلبرداري  شبيه به فيلم عمومي خاتمه بدهد،
مردي با يك دوربين « برداري در فيلم خراش با دوربين فيلم يك آسمان

  .»برداري فيلم

كه فروشنده دوربين از  »شده گم ييدختردا«در سكانسي از فيلم 
تونه  اونقدر مي«گويد  كند، مي تعريف مي سوني كم هنديخصوصيات 

به بيان ديگر، ». برسه زيراتمي ذراتو  اتمبرداري كنه كه به  فيلم
هاي  ها در دوربين پيشرفت ،»شده گم ييدختردا«نامه  نويسندگان فيلم

هستي را  ذاتو  حقيقتبتواند  دانند كه همراه را تا جايي مي برداريِ فيلم
                                                 
11 cyborg 

  ت خواندپرستو از حقيقها:  توفان دختردايي  
  كنسرت است يا كنسرت نيست؟ حقيقت است يا داستان؟  

 فيلمحدود ربع قرن پيش زوج فيلسوف/شاعر، استادمهرجوئي/وحيده، در 
 هايِ ها با دوربين بيني كردند كه دختردايي پيش » شده دختردايي گم«شاعرانه 

مايش برداري توفان به پا خواهند كرد و درستي و صداقت و حقيقت را به ن فيلم
ها  روزه در خيابان امروزه پيامدهاي اين توفان را همه در خواهند آورد.

اين توفان كنسرت فرضي پرستو احمدي  هاي بينيم. يكي از رعدوبرق مي
  بود.

) با رسانه ويدئوي performance art( آرت پرفورمنسيا  هنر اجراتركيب 
ي از يكبه هاي اجتماعي  در اينترنت و شبكهويدئو رساني  با امكان هم و ديجيتال

 تواند  برداري اشاره دارد كه مي فيلم كاربردهاي پراستفاده امروزي از دوربين
 خلاقيت در تواند حقيقت را بنماياند.  كه مي را روايت كند  داستانديگر از  يشكل

دادن به آنها  هايي كه پاسخ كردن پرسش يعني مطرحآرت  پرفورمنس
 پرستو احمدي آرت پرفورمنسافزون كند.  وري جامعه را تواند بهره مي

 فوران خلاقيت است. 

بسياري  زندگي حقيقتكنسرت فرضي خود  آرت پرفورمنسپرستو احمدي با 
خوانندگي و  كه بل ،اختياري حجابتنها  ها را به نمايش در آورد، نه داييدختر از 

، حتي اگر و از حقيقت نگويند دند دروغ بگوينخواه نمي آنها. برگزاري كنسرت
  مجازات زندان داشته باشد. 

دانستن كنسرت در اين »فرضي«با  » كنسرت فرضي«طراح  
   هوش مصنوعي مولدروزهايي كه شاهد ورود فناوري 

)generative AIكند:  ) هستيم پرسش بزرگي را براي جامعه مطرح مي
ه كنيد چنين كنسرتي را هوش مصنوعي مولد تهيه كرده باشد، ك فرض

تواند تعداد زيادي از آنها را با  هر كاربري در جهان و ايران مي
گيري از  هوش مصنوعي مولد بسازد، آيا براي تعداد زيادي از  بهره

هايي پرونده قضايي تشكيل خواهد  ي چنين كنسرتحايرانيان براي طرا
  شد؟  

به ايران به عنوان  ،آرت سرا براي اين پرفورمنس انتخاب يك كاروان

توانسته است  نمي روادارياشاره دارد كه بدون   ابريشم جادهمركزي  مينسرز

ي فضابا  موسيقيو  شعركند. تركيب  ثروت توليدچندهزارسال با اين جاده 

گونه كه  توفان به پا كرد، هماناحمدي العاده پرستو  فوق و اجراي سرا كاروان

تر  توفنده ه به پا كرد گمان، توفاني ك . بيبيني كردند استادمهرجويي/وحيده پيش

  . بود بسياري از برجستگان اين هنر، مانند ماريا آبرامويچ آرت از پرفورمنس

  دانم كه مال مني كند، مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي                  
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اندازهاي  چشم تكيا  فيلسوف پرآوازه،، كانت پديدارهاياز فراتر 

  .بنماياند شده انسانِ خداگونهبراي   نيچه

اشاره  ديگر حقيقتخواهد به يك  فيلم مي  دومِگذشته از آن، نيمه 
(يا  حقيقتي-سينما است: همراه هاي دوربينرواج يك پيامد كه  كند

كه است  رويداديكه كرد،  آرزو مي ورتوفكه  مستندي)سينماي 
از يك  خودمان  امروزه همگي شاهد آن هستيم، چه هنگامي كه

كنيم، چه هنگامي كه ويدئوي بازي  نوازنده خياباني ويدئو تهيه مي
 شهروندژورناليستها و يك سگ در يك پارك را كه يك  گربه بچه
  كنيم.  رساني كرده است تماشا مي هم

  

  
پيدا  همراه برداري فيلم دوربينِقدرتي كه دختردايي با  در مجموع، 

كند توفان به پا  فوت مي با دهانش كند در حدي است كه وقتي مي
 رهاند و كارگردانِ فروش را از بند مي هاي روسري شود و روسري مي
ها را در  خترداييكوبد. اين قدرت د ها را بر زمين مي سو با غول هم

انقلاب يا  اختياري حجابآفرين  و ارزش خواهانه حقيقتانقلاب 
توانست  ويدئو رسانهديديم، كه با  1401در سال  آزادي زندگي زن

  گونه كه هست به نمايش در آورد.   را همان حقيقت

  مندي شعر و داستان توان
د كه بر اين باور بو او .يكي هستند ورتوفاز نظر  زندگيفيلم و 

 سينمايا  حقيقت- سينمااست.  حقيقتنيست، نماياندن  داستانوظيفه سينما 
آرايي، و  سينمايي بدون بازيگر، بدون صحنه ورتوفاز نظر  12وريته

گذشته از است.  » گونه كه هست زندگي آن«، و در مجموع نامه بدون فيلم
صار شود و به جاي آن كه در انح عموميسينما بايد   ورتوف، از نظر آن

طبقه را به تصوير در آورد كه نفع  هايي داستانو  بورژوازي باشدطبقه 
(يا  مرديبايد به همگان تعلق داشته باشد و هر نماياند    بورژوازي را مي

داشته باشد  برداري فيلم) بايد دوربين كارگريهر  ،در ادبيات كمونيستي
به » شده گم«صفت  »شده دختردايي گم«فيلم  در( را بنماياند حقيقتو 

فيلم   اين ؛است   »برداري با يك دوربين فيلم دخترداييهر « معني
با رواج  ها دخترداييدهد كه  نشان مي  گويانه پيشاي  گونه به

سال بعد، 25، حدود و استفاده از آنها همراه يبردار لميف هاي دوربين
     .)رسانند خود را به پيروزي مي خواهانه حجاب اختياري انقلاب حقيقت

 خيالي داستانو  شعربا  وحيده/استادمهرجوئيبه بيان ديگر، 
 حقيقت تنها نه فائق بيايند و حقيقتشدن  پوشاندهبر و  سانسورتوانستند بر 

. بيني كنند را نيز به درستي پيش آينده حقيقت را بنمايانند بلكهاكنون 
اند  هبرداري زير آب و روي آب را ممنوع كرد ها  فيلم در جايي كه غول

  صحبت كند. حقيقت- سينما از و حقيقتاز  تواند مي ورتوفآيا 

به صحنه را كه نماد  ها كم هنديورود  استادمهرجوئي/وحيده
قيمت و پرقدرت و شخصي و عمومي هستند آغاز  هاي ارزان دوربين

دانند كه  مي ژيگا ورتوف رؤيايي و اتوپياييِ حقيقت- سينمادوران  
براي را در سينما  بسيار دشوار كند و  سانسورو   فريبو  دروغتواند  مي

فيلم  باشد، و در عين حال، با شاهكارشان،جاحاضر  همههر رويدادي 
آشكاركردن  را براي داستانو  شعر  مندي توان   ،»شده دختردايي گم«

  . كنند اثبات  حقيقت

معمولاً  و را در اختيار رسانه ابزاراند كه  نوشته تاريخ را كساني مي
، و بعدها چاپبود، بعدها  قلمخود داشتند، كه زماني  ر انحصارد

بيني  پيش استادمهرجوئي/وحيده. اما اي حرفه برداري فيلم هاي دوربين
ند ورايج ش همراه برداري فيلم هاي دوربيناز زماني كه كه  كنند  مي

نشان  ورتوفاي كه  به گونه هستند كه  ها دخترداييو به ويژه  مردم اين 
   □ثبت خواهند كرد.  حقيقت- سينمارا به شكل تاريخ است  داده

                                                 
12 cinéma vérité 

كند و كارگردان، خسرو،  از آسمان توفان به مي كردن  دختردايي با فوت  
كوبد،  بك زندگي دختران  را بپذيرد بر زمين ميس حقيقترا كه حاضر نيست 

  گويد:   خيزد و با بلندگو به علي چنين مي خسرو برمي

تا حالا هزار تا عروس اومده و  فوت ، مهم نيست، به آسمون نگاه كن«
نبايد گرفتگي غروب تو ، كرده و باد ما رو برده، تو فقط بازيتو بكن

هاي حجاب اختياري  ست جنبشاو  با اين سخن، به  شك». چشمات بيفته
  كند.  پيشين  اشاره مي

 25ها را  رداييماند تا قدرت واقعي دخت بايد منتظر مي اما خسرو
حجاب اختياري و آفرين  و ارزشخواهانه  سال بعد با انقلاب حقيقت

هر دختردايي يك دوربين د، يعني زماني كه ببين» آزادي زندگي زن«
رؤياي ظهور ابرانسان يا اوبرمنش رد. دا ثبت حقيقتبراي  برداري فيلم

هوش يا  همراه برداري دوربين فيلمهايي مانند  نيچه بدون ظهور فناوري
  ممكن نبوده است.  مصنوعي
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  »برداري مردي با يك دوربين فيلم«
از  ژيگا ورتوف  شاهكاري

هاي  يكي از ساخته 1»برداري مردي با يك دوربين فيلم«فيلم 
 95ميلادي، يعني  1929است كه در سال  2ژيگا ورتوفناشدني  فراموش

فيلمي كه از آن  به عنوان بهترين مستند سال پيش به نمايش در آمد، 
  فيلم برتر تاريخ سينماست. 10گمان يكي از  د و بيشو تاريخ سينما ياد مي

، به ويژه در زده خواهد كرد تماشاي اين فيلم شما را واقعاً حيرت 
 انيمستندسازكه بسياري از مردم را به  هاي هوشمند گوشياين دوران 

 شان،  و از زندگي اطرافيان زندگي خودشانكه از تبديل كرده است 
گونه كه  همانشهر از ، و از طبيعت و دكنن گونه كه زندگي مي همان
 زندگينيز  سازي ورتوف اتوپياي فيلمدر  .كنند مستندسازي مي هست
، سينما يعني ورتوفاز نظر  شود. مي مستندسازي گونه كه هست همان
  ». هاي زندگي فكت«دادن  نشان

اي از شاهكارهاي بعدي سينما،  شناخت سينما و حتي درك پاره
بدون تماشاي اين شاهكار تاريخي  »شده ايي گمدخترد«مانند فيلم 

تنها راه   »شده دختردايي گم«فيلم  به عنوان مثال، دشوار است. 
مردي با يك دوربين «در فيلم  ژيگا ورتوف   كهرا اتوپيايي شدن   متحقق
  همراه برداري فيلم هاي دوربينبه نمايش در آورده است  »برداري فيلم
  داند.  مي

نوسان بين  »برداري مردي با يك دوربين فيلم«فيلم با اين همه،  
يك در اين فيلم  ورتوفاست.  ) fictionيا ( داستانو  )factيا ( حقيقت

از تصوري  فيلماين  سازد. مي داستانيبراي سينماي  آلترناتيوبديل و 
 ورتوف يعني يك سوسياليست، از نگاه شخصي، يك فناوري اتوپيايي

بشود كه نقائصش را  ماشينيبايد در نهايت  : اين ايده كه انساناست
  كند. برطرف مي

هاي فراواني  با محدوديت گانه پنج حواسبا  ادراك واقعيت 
، فيلسوف پرآوازه، گفته است كه كانتاي كه  روست، به گونه روبه

 ورتوفممكن نيست.  است هستي آنچه ذات دركو   واقعيت درك

                                                 
1 The Man with the Movie Camera 
2 Dziga Vertov 

داند. فيلم  از فناوري مي كردن چنين نقصي را استفاده برطرفچاره 
نيز بر همين ايده تأكيد دارد و حتي غايت توسعه  »شده دختردايي گم«

  داند. مي واقعيت ادراكدر  انسان شدن خداگونهفناوري را 

 با  فراواني هاي سويي هم »برداري مردي با يك دوربين فيلم«فيلم  
(منتشرشده  »4اتوپيا« كتاب مشهورش  در 3مورتامس ادبي هاي  استراتژي

كه يك نمونه ناب از فيلم  در اين ورتوف. دارد) ميلادي 1516سال در 
 نوعي در آن كه    مورتامس اتوپياي همچون سازي آوانگارد است  فيلم

 نگرش شهر خود پيشنهاد كرد، را براي آرمان تيسوسياليس   اقتصاد
  . دهد ينشان م رسانه فيلم درباره را خود  تي سوسياليس گرايانه  آرمان

تواند  ميكه سينما  خواهد به نمايش در بياورد  را ميفيلم نهايتي اين 
و از آينده سينما در سينما  حقيقتهنگامي كه از به آن دست يابد. 

سينماي مكتب  ازايتاليا،  نئورئاليسمتوانيم از  كنيم نمي بت ميحص
ديون همگي به نوعي م كه فرانسه 6وريته- سينما يا ازآمريكا،  5مستقيم

 .صحبت نكنيم هستند ورتوف »برداري مردي با يك دوربين فيلم«فيلم 
 ورتوفبنياد سينماي » Life-As-It-Is«يا  گونه كه هست همان زندگي
  .است

كار و زندگي واقعي ساكنان يك شهر سوسياليستي در از  ورتوف
با  .شناسانه زيبايييك  سينماي تجربي  ، با كند مستندسازي مييك روز 

فيلم يك اين مستند،  فيلم هاي اوليه به عنوان يكي از نمونه حال، اين 
است، كه يك تصور  داستان و حقيقتبين  ينوسان نمونه كامل از ژانر

شاعرانه  و د. از همين روي، فيلم صامتورآ پديد مي را كاملاً  اتوپيايي
يا ، مطرح شده است اتوپيايي مستنددر اين مقاله به عنوان يك  ورتوف

در اتوپيايي با  از مفاهيمِ اتوپيايي به عنوان يك بيان سينماييِتر،  قدقي
به   اتوپياهاي فيلمي و ادبي به بيان ساده،سنت ادبي اين ژانر.  نظرگرفتن

حال يا آينده  براي ديگر و يك جامعه بهتر  يك دنيايتصوراتي از 
  د. ناشاره دار

                                                 
3 Thomas More 
4 Utopia 
5 direct cinema 
6 cinéma vérité 
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  از يك زبان جديد سينمايي ورتوفاتوپياي 
يك مانيفست به شكل   »برداري دي با يك دوربين فيلممر«فيلم 

با خلق يك  فيلم رسانهدرباره  ورتوفنظرات  يفيلم است: بيان سينماي
كردن اهداف افراطي  و تلاشي براي متحققشكل جديد از هنر سينما 

گروهي از سينماگران  كينوكسشد.  ناميده مي 7كينوكسگروهي كه 
انقلاب به پا  فيلم رسانه با خواستند يشوروي بودند كه ماتحاد جماهير 

و استفاده از همه ابزارهاي اين رسانه با به كارگيري پتانسيل كامل  ،كنند
باشد،  سينما اصلاً نبايد داستانيسينمايي. اين گروه بر اين باور بودند كه 

براي مديريت  8سه شورايمستند باشد.  بلكه بايد صرفاًً بر بنياد تصاويرِ
همسرش، ، ورتوف خود سه نفر بود:  شاملر رسانه فيلم يك انقلاب د

ترش،  ، و برادر كوچكبود گر فيلم يك تدوين كه ،9وااسويلُ اليزاوتا
گر  و  تدوين وااسويلُ. بود بردار يك عكاس و فيلمكه ، 10كافمن ميخائيل

نيز » برداري مردي با يك دوربين فيلم«فيلم  بردارِ فيلم كافمن ئيلميخا
  شوند. شان ظاهر ميخود  ارها در اين فيلم در نقش واقعيب  بودند و

 در تيتراژ توضيحي اول فيلم رهنمودهاي واضحي براي تماشاگران 
  كنند: چه نوع فيلمي را تماشا ميآيد تا دريابند  مي به نمايش در

  تماشاگران توجه كنند:
   ،دهد  اين فيلم يك تجربه را نشان مي

  گيرد بهره نمي هاي مياني زيرنويس يا عنوان از سينمايي رويدادها  بياندر 
  )، هاي مياني (فيلمي بدون عنوان 

   گيري از يك سناريو بدون بهره
  )، ويسنار(فيلمي بدون  
  گيري از تئاتر بدون بهره 

  بازيگر، و مانند آن)، بدون آرايي،  (فيلمي بدون صحنه 
  المللي هدف اين كار تجربي ساخت يك زبان سينمايي بين

  .است از زبان تئاتر و ادبياتسينما  بنياد جدايي كامل بر 

  

  خودمختاري و استقلال  سينما 
آمده است. فيلم  ابتدايي حاتدر توضي فورتوترين اهداف  مهم

در اينجا  ناب سينما به عنوان يك شكل  هنري و استقلال  خودمختاري
تئاتر آزاد  شود: اين تجربه پيچيده سينما را از قيموميت ادبيات و بيان مي

                                                 
7 kinoks 
8 Council of Three 
9 Elizaveta Svilova 
10 Mikhail Kaufman 

ما: گونه «كند. در  درصد را فراهم مي100 نابِ كند و سينماتوگرافيِ مي
اتر، و به ويژه سينماي ژه ادبيات، تئهمه ابزارهاي وي» 11تيك مانيفس
  كند: رد ميبراي سينما داستاني را 

هاي تئاتري، و  هاي قديمي، بر بنياد داستان، فيلم كنيم كه فيلم ما اعلام مي
  آفت سينما هستند. مانند آن، 

  از آنها دوري كنيد!
  تان را از روي آنها برداريد! هاي چشم

  آنها بسيار خطرناك هستند! آنها مسري هستند!
  تكذيب اكنون آن است.  كنيم كه آينده هنر سينما  ما تأكيد مي

دنياي انقلابي است و ز پيشاكننده بخشي ا فيلم سرگرم ورتوفبراي 
هاي  هنري و تئاتري  شناسي به سنت باييحاظ ايدئولوژيك و زيبه ل

انگيز  هاي داستاني نفرت فيلمخورند. از همين روي،  بورژوازي گره مي
بخشيدن به جامعه  كه براي مشروعيت ها هستند، آنها افيون توده ،هستند

- سينما«در مانيفست به عنوان مثال، شوند.  بورژوازي به كار گرفته مي
  گويد:  خود مي» 12چشم

  بورژوازي!  هاي جن و پريِ داستان مرگ بر

  گونه كه هست!  باد زندگي همان زنده

  

است كه بر  هايي فكتو  ها حقيقتفيلم مجموع « ورتوفبه بيان 
   .»روي فيلم ضبط شده است

جهاني و مستقل » زبان سينماي«ساخت يك ورتوف هدف نهايي 
يك الفباي  خت ر پي ساد. او رسانه فيلمگيري از امكانات  است، با بهره

  جديد سينما است كه يك زبان سينمايي جديد را پديد بياورد. 

ورتوف فيلمي؛  نابِ حقيقت، دنباش 13حقيقت- سينماها فقط بايد  فيلم
به نمايش در بيايد، كه » گونه كه هست زندگي همان«خواهد  مي
با  بلكه حدود  انسان  مشاهده شود،و م تواند به نظر او با چشم ناقص نمي

  . تواند آشكار شود مي حقيقت است كه  »چشم- ماسين«

سينما به عنوان «معتقد بود ورتوف  را ببيند. حقيقتتماشاگر بايد 
سينما ». ر بگذاردها اث تواند روي آگاهي توده ي مييك نيروي انقلاب

تواند به عنوان يك ابزار آموزشي براي ساخت جامعه نوين به كار  مي
  ي انقلاب. يك چراغ راهنما است، چشم - سينما فيلم مستند گرفته شود.

                                                 
11 WE: Variant of a Manifesto 
12 Kino-Eye 
13 kino pravda 
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  ؟حقيقت و داستاننوسان بين 
اي كه  نوزاد، زندگي شهري،  درون خانه يك آمدندنيا صاوير بهت

 طلاق، و و عروسي مراسم يك بانوي زيبا خفته است، حركت قطارها،
، راننده ترامواي، نشان آتشيا تصاويري حقيقي از  ،جنازه تشييع آيين
برداري كه از شهر  و يا تصاوير فيلمگر،  سنگ، آرايش زغال كاوِ معدن
آيد همگي  ، كه در فيلم به نمايش در ميو مانند آن كند، برداري مي فيلم

ها ويدئويي را در اينترنت  امروزه، معمولاً ده تصاويري حقيقي هستند.
و موضوعات آنها شبيه  كنند كنيم كه مردم با گوشي تهيه مي تماشا مي

گونه  همانحالا  ورتوفاتوپياي  اما  است. ورتوفبه موضوعات فيلم 
به نمايش در آمده است ت حبه صرا »شده دختردايي گم«فيلم  در  كه
  محقق شده است. همراه برداريِ هاي فيلم دوربينبا 

زبان «اتوپياي هنري ادعايي خود را در مورد با اين فيلم ورتوف  
زمان روي  حال، همآورد، و در عين  به نمايش در مي» مطلق سينما

 الحكند كه در  ران  تأكيد ميگتماشا به دادن آموزشخود از هدف 
داري شوروي  نگرانه از آينده جامعه ضدسرمايه آينده يتماشاي مستند

اين حس به تا شود  هستند. فيلم با ورود تماشاگران به سينما آغاز مي
د كه خودشان در وسط همان فيلم قرار تماشاگران واقعي  القا  شو

  دارند. 

او  شود تا اين حس القا شود كه نشان داده مي بارها  نيز بردار فيلم
مستند  ور كه هستط همانكند و زندگي واقعي را  برداري مي فقط فيلم

نيز بارها نشان داده اتاق تدوين ر است و ضكند. دوربين دوم نيز حا مي
  شود تا تماشاگران با فرايند تكنيكي توليد فيلم آگاه شوند.  مي

  

  

  
اتوپيا تنها به عنوان مكاني كه در آن  را نه سينما سالن ،ورتوفاز ابتدا 

بنيادي   سوژهبلكه به عنوان يك  ،شود وگو گذاشته مي به بحث و گفت
د. در نتيجه، ورآ د به نمايش در ميكن حقيقت پيدا مياتوپيا كه در آن 

به دهند  هاي آغازين و پاياني فيلم كه سالن سينما را نشان مي صحنه
به عنوان  همچنين و قهرمانانريا به عنوان مخاطبان پرولتابه و  نتماشاگرا

 در شود. نشان داده مي فيلم  خود كند كه در نگاه ميمخاطبان اتوپيايي 
هاي مجهز به دوربين همراه به  نيز دختردايي  »شده دختردايي گم« فيلم

  شوند.  آينده معرفي مي قهرمانانو  ها ابرانسانعنوان 

اشاچيان حركت برداري به سوي تم بردار با دوربين فيلم در سالن سينما؛ فيلم
 رسانه فيلم اشاره دارد..شدن كه به آرزوي ورتوف در همگاني،كندمي

مردي با يك «فيلم در » چشم-سينما«
دختردايي «فيلم و در   »برداري دوربين فيلم

   »شده گم
و » برداري مردي با يك دوربين فيلم« بالايي مربوط به فيلمچشمِ تصوير 

در تصوير بالا بر  است. » شده دختردايي گم«پاييني مربوط به فيلم چشمِ تصوير 
  گر محتويات ويدئويي تأكيد شده است.  لنز و در تصوير پايين بر نوار ذخيره

يك نمونه ناب از  »شده دختردايي گم«فيلم همچنان كه پيشتر گفتيم، 
  ) در تاريخ سينماست.intertextualityبينامتنيت (
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بردار  گر مصنوعي در نقش فيلمبازييك ، كافمن ميخائيلبردار،  فيلم
حنه رفتن به صبرداري يا به هنگام  بارها در حين فيلم كهنيست، 

اين ويژگي خصوصيت  .آيد برداري حضورش به نمايش در مي فيلم
كند. از سوي ديگر، او به  نماياند و تقويت مي مستند را مي حقيقت

يك تاب، يك رويدادنگار آماده، و  گر بي عنوان يك گزارش
و تخيلي  داستانيشود. او يك كاراكتر  آرشيويست دقيق نشان داده مي

است.    قيقيح او ،كه در پلات سينمايي گنجانده شده باشد ندارد
  »برداري مردي با يك دوربين فيلم«فيلم بردار ــ كه تماشاگران در  فيلم
كند.  ماني مستند ميربينند ــ فقط زندگي را در يك شهر آ مي

در داستان  هيتلودي رافائل گرد پرتغالي به نام  يك جهان ه كهگون همان
براي خوانندگان روايت را  اتوپيا ه جزيرعيت وض  مور تامسنوشته  اتوپيا
شود  يك راهنماي تماشاگران مي ،بردار فيلم ، كافمن ميخائيل كند، مي

  كنند.  تا اتوپياي سينماي آينده شوروي را تماشا

  

  
  »برداري مردي با يك دوربين فيلم«فيلم با اين همه، نقش او در 

 رافائلنمونه ادبي  شبيه به  ،فراتر از يك راهنماي صرف براي اتوپيا
 ورتوفاست. ) مور تامس ياتوپيادر كتاب  اتوپيا(راوي  هيتلودي

مردي با يك دوربين «در فيلم فيلم  خالقبردار را به عنوان  تنها فيلم نه
 معماررا به عنوان  ، بلكه به طور استعاري اوكند مطرح مي »برداري فيلم

است كه  برداري دوربين فيلمدهد. اين  گراي شهر ارتقا مي برابري
آرماني امكان  كند و به شهرِ تصاوير شهر را در فيلم سلولوئيدي ثبت مي

بارها و بارها بر روي پرده اگران تماش زده حيرت دهد كه در چشم مي
 اين شهر نمونه آرمانيِ خالق بردار فيلمبه بيان ديگر، زنده شود.  سينما 

است. در يك صحنه كوتاه در اواخر فيلم،  1920كارگران در دهه 
هاي  بام از يك مكان مرتفع بر روي پشت شهر را و دوربين، بردار فيلم

 حقيقيشود، كاملاً  كه ديده مي گونه شهر يا تقريباً از آسمان، همان
اين اثر . انو محصول كار خودش سوژهد ــ حالا به عنوان نكن مشاهده مي

كه  را بردار  فيلمديگر است كه   superimpositionيا  نمايي برهميك 
ظاهر  به  ،اي بر فراز شهر است  در حال نصب دوربين خود در نقطه

هر حركتي بر روي كه او  اين حس پديد بيايدتا  دهد نشان ميبزرگ 
(چنين حسي در فيلم  مشاهده كندتواند  ميخداگونه زمين را 

  . آيد) با پرواز دو روح در آسمان به نمايش در مي »شده دختردايي گم«

  

  
دوربين  شهر آرماني،  ةكنند كه در آيند اين تصاوير پيشنهاد مي

  انداز چشمو هر  موقعيتهر ز هر زاويه و به  هرچيزي ا برداري فيلم
البته، اين قدرت  خواهد داشت. نظارت و  كنترلممكني ) پرسپكتيو(

كه در اينجا  ،استشده ممكن  يبردار لميف فقط با پشتيباني دوربين
كند، و  مي هميشگي شخصي شده است ــ كه تماشاي شهر از بالا را 

تواند  نمي سينما) يا kinok( وككينچيز از نگاه  دهد كه هيچ ان ميناطمي
، ورتوف. در بافتار نظريه فيلم شود و سينما با حقيقت آميخته مي بگريزد

 بردار، سازنده شهرفيلم
مردي با يك دوربين «ورتوف مفاهيم گوناگون اتوپيايي را در فيلم 

، و تصور »انسان الكتريكي كامل«مانند  شهر اتوپيايي آينده، » برداري فيلم
آورد. فيلم غيرداستانيِ  وسياليستي به نمايش در ميانداز جامعه  س اتوپيايي از چشم

تازد و  سازي مي عليه قراردادهاي گذشته فيلم» برداري مردي با يك دوربين فيلم«
  .دهد تولد سينماي اتوپيايي جديد را نويد مي

و  داري سازي انحصاري سرمايه نيز عليه نظام فيلم »شده دختردايي گم« فيلم
تولد سينماي برداري همراه را به  و فناوري  دوربين فيلمشورد  مي توتاليتاريستي 

  زند. سوسياليستي و دموكراتيك  پيوند مي اتوپياييِ

تعريف  ، فيلسوف مشهور آلماني، گونه كه ماكس هوركهايمر همان
دارد: انتقاد از وضع موجود، و نمايش » دو رويه«كند، اتوپيا همواره  مي

  آنچه بايد باشد.
و وضع موجود ديستوپيايي با تصوير  انهدام گذشتهدر فيلم ورتوف 

افزون بر تصوير،  »شده دختردايي گم« فيلمآيد. در  به نمايش در مي
اتوپياي  ،»دانم مال مني كند مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي«شعر 

  دهد.  را نويد مي  موجود انهدام وضع ديستوپيايي و حجاب اختياري
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امكانات اتوپيايي  ،  بهيبردار لميف دوربين جاحاضربودنِ همهو حضور  
   . اشاره دارد يبردار لميف دوربين

  

  
، نظارت لنز بينيم را مي ين صحنهبا وجود اين، هنگامي كه امروز ا

تواند  ميحركت ساكنان آن هر بر بر شهر و بلند و پرقدرت دوربين 
در داستان » حال تماشاي شماستبرادر بزرگ در «يادآور 

نيز باشد، با   15اورول جورجنوشته  )1984( 14چهار هشتادو نوزده
   آن مانند نظارت كامل افراد و كل جامعه.  ديستوپياييامكانات 

بلكه به عنوان  ارگانيسم زندهتنها به عنوان يك  شهر در مجموع نه
شوروي اتحاد شود. فناوري در  نمايش داده مي كاردرست يك ماشينِ

، كه هنوز به كمال به عنوان ابزار پيشرفت و آزادكننده انسان است
، براي تكامل ورتوف نگاه . از اين روي، از است  ها دست نيافته ماشين

انسان الكتريكي «كمال ماشين شود و به حالت تراز  نسان بايد همجامعه، ا
، به ويژه تكنيك مونتاژ، امكان فيلم رسانهتبديل شود. » كامل
فراهم  با تلفيق انسان و ماشين شدن اين انسان آرماني مصنوعي را ساخته
   :كند مي

سازم،  تر از آدم مي يافته چشم هستم، من انساني تكامل- من سينما«
  سازم. هاي فني مختلف مي مطابق با نقشه زاران انسان مختلف را من ه

  چشم هستم.-من سينما
مندترين و  گيرم، قدرت هايش را مي خص دستاز يك ش

گيرم، تندروترين و  ؛ از شخص ديگر پاهايش را ميرا ترين دست چالاك

                                                 
14 Nineteen Eighty-Four 
15 George Orwell 

ترين سر را  سخن ؛ از سومي، زيباترين و خوشرا ترين پا قواره خوش
  »سازم. ـ و از طريق مونتاژ يك انسان كامل جديد ميگيرم ـ مي

او بر اين باور بود كه آينده سوسياليستي بايد از شر خبائث جامعه 
شان  رهايي يابد، كه هدفداستاني هاي  فيلميا  الكلبورژوازي، مانند 

 هاي داستاني را در يكي از فيلم پوستر ورتوف مردم  است.  كردن ناآگاه
ها مشروب  فروشي مشروبرار داده است كه در هايي ق كنار صحنه

حاد در ات فرهنگيانقلاب دادن موفقيت  نوشند. هرچند، به منظور نشان مي
 كند، از كليساي مطرود را ترك مي فروشي  مشروببردار  شوروي، فيلم

و به كلوپ كارگران وارد  ،كند عبور مي و پشتيبان ناآگاهي مردم 
  بپيوندد.  نوين ازتر زنان و مردانشود تا به  مي

  شهر اتوپيايي
شده  سينماييفيلم در نهايت  سازد، اما  مي بردار فيلم را اتوپيايي شهر

براي  »برداري مردي با يك دوربين فيلم« تحت نام ورتوفآن توسط 
يك اتوپياي سينمايي از يك  ورتوف. در اصل، شود نمايش ارائه مي
اي  وسياليست آرمانيسازد كه ساكنانش شهروندان س شهر آرماني مي

زمان او با ابزار  اما هم. گيرند را عاشقانه به كار مي ها ماشين هستند كه 
را به نمايش در آفرين يك شهر سوسياليست آينده   تحول مونتاژِ
  ، يك اتوپياي در حال ساخت كه در آينده پديدار خواهد شد.  آورد مي

ا در عمل تضاد بين نماه گذاري كنارهم با ها،  اي از سكانس در پاره
دهد كه در آن  را نشان مي بورژوازيو  كارگريهاي  سبك زندگي

فيلم هنگام هنوز در اتحاد جماهير شوروي وجود داشت. از همين روي، 
شامل انتقاد از وضعيت موجود   »برداري مردي با يك دوربين فيلم«

تواند با  كه مي هستخودش شوروي و همچنين آلترناتيو اتوپيايي 
هاي منفرد رمزگشايي  اليزكردن معناي فيلم و آرايش نماها يا شاتآن

 هاي از ويژگيكه است  يانتقادخود نوعي  فيلم در  شود. اين مفهوم
  ادبيات اتوپيايي است. 

قت يك مونتاژ از قيحدر  ورتوفادعايي  ِحقيقي خوبِ مكانِ
در پنج شهر مختلف شوروي آن زمان ــ پراكنده شده  تصاوير ضبط

   □است. ادسا، و يالتا، دونباس، كيف، ومسك

  منبع: 
Spiegel, Simon. Reiter, Andrea. Goldberg, Marcy. Utopia and 

Reality: Documentary, Activism and Imagined Worlds. 2020: 
UNIVERSITY OF WALES PRESS.  

 كند. دوربيني كه بر شهر نظارت مي
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                       انحصار رسانه فيلم 
   »ها احساس ندارند رسانه«در فيلم 

هاي پخش مانند تلويزيون  برداري و رسانه هاي فيلم زماني كه دوربين
  دموكراتيك هاي نظامتي در ح داري سرمايهپرهزينه بودند عوامل مختلفي مانند 

 »شده ختردايي گمد«دستكاري شود. با آن كه فيلم  حقيقتشدند  سبب مي
، استمورد تأكيد قرار داده   فيلم رسانهاز را  هاي توتاليتر نظاماستفاده  سوء

ضبط  انحصارچه مستند،   باشد ، چه داستانيرا رسانه فيلماساس سوءاستفاده از 
.  به عنوان مثال، ددان مي برداري فيلم  دوربين نبودن مردميو  و پخش ويدئو
 1969(سال  »2ها احساس ندارند رسانه«فيلم  خود شاهكار  در  1هسكل وكسلر

كه در يك كشور دموكراتيك مانند  به خوبي نشان داده است ميلادي)،  
 واقعيت  سبب شود  تواند مي فيلم رسانهداري بر  سرمايهانحصار  نيز  آمريكا 
  .دداده شونشان  و وارونه  مخدوش

  كيهنگامي كه ، »ها احساس ندارند رسانه«در سكانس نخست  فيلم 
و صدابردارش  ،كند بازي مي 3رابرت فورستر ش را نقشكه  ،خبري بردارِ فيلم

تصادف و مجروح صحنه از رسند،  به صحنه يك تصادف فجيع رانندگي مي
برداري را به پايان  كنند. هنگامي كه فيلم برداري مي در سكوت  فيلمآن 
به صدابردارش  فورسترد رسن به اتومبيل خود مي بازگشت  در  رسانند و مي
برداري براي  گويد كه با اورژانس تماس بگيرد. او معتقد است وظيفه فيلم مي

   موقع كمك نكرد؟ تر است، تا كمك به مجروح.  چرا به او مهم

خواهد نشان بدهد كه چگونه  ميكارگردان فيلم،  ،وكسلر  در اين تصادف
برداري  تان و  از آنچه فيلم تتواند  حتي شما را از احساسا سازي مي شغل فيلم

  .كنيد جدا كند مي

گمان از شاهكارهاي تاريخ  كه بيــ  »ها احساس ندارند رسانه«فيلم 
و درباره رابرت فورستر بردار با بازي  فيلمي درباره يك فيلمــ  سينماست 

 بردار، كه توسط يك فيلم دهد، نشان مي فيلم  رسانهاست كه  واقعيتيماهيت 

  شود. كارگرداني مي هسكل وكسلر

دهه  يواقع  يها ها و تظاهرات از شورشدر آن   فورستر كه  لميف نيا
د كن ميپرسش را مطرح  نيا كند، يم يبردار لميف كايدر آمر ميلادي  1960
 لميف كي واقعيِ بردارِ لميف كي اياست  گريباز كي فورستر لميف نيدر ا ايكه آ
  ؟واقعيتاست يا  بازي ؟قتيحق اياست  داستان اين فيلم  ؟مستند
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  نماياند و  را نمي واقعيتهميشه دوربين كند كه  به ما يادآوري مي  فيلم
، تلويزيوني ژورناليسم؛ و   تواند نظر تماشاگران را دستكاري كند ميفيلم رسانه 
هرگز هاي پيشااينترنت)  (دهه   1980يا   1970يا  1960 هاي كم در دهه دست

است از بوده ، بلكه بيشتر تركيبي ستا بودهن ها فكتدرباره 
اين حتي در هاي زودگذر.  براي هيجان واقعيت دستكاريزدايي و  حساسيت

  كنند.   ها را به نهاد قدرت تقبيح مي فيلم دانشجويان افراطي نزديكي رسانه

 واقعيترا با  داستاندهد كه  خبرهاي  تلويزيوني عامدانه   فيلم نشان مي
مهم نيست، تعداد بينندگان مهم  واقعيت. شوند پربيننده تاكنند  تركيب مي

ها چگونه زندگي ما را  است. كارگردان بر آن است كه نشان دهد  رسانه
  د.نكن دهند و افكار عمومي را از كنش سياسي مستمر منحرف مي شكل مي

كه مديرانش او را از اين شود  ميتعجب م فورسترحتي در بخشي از فيلم، 
هراسانند.  ها مي نشين پوست  و زاغه مداران سياه درباره سياست از تهيه گزارش

د. هرچند، چنين   نك ميتهيه گزارش هاي نژادي  تنش از  ،  او اغلبوجود اينبا 
يابد كه مديرانش  در مي فورسترنيز مفيد بوده است و  FBIهايي براي  گزارش
آي  بي افشوند  به پليس و   ها و اطلاعاتي را كه او خواسته بود  حذف عكس
  شود. كند كه سبب اخراجش مي اند. اعتراض مي داده

برداري را براي  دوربين فيلم »ها احساس ندارند رسانه« فيلم با اين همه،
داند؛ به عنوان  مي اسلحه يك گزارش فساد و مسائل غيراخلاقي   همچون

كند و  نگاه مي فورسترمثال،  مدير آموزش تيراندازي به شوخي به دوربين  
   □پرسد پر است؟ (گلوله دارد؟) مي

  

  

ها و  از شورشدر آن  فورستر  رابرتكه » ها احساس ندارند رسانه« لميف
 نيا كند، يم يبردار لميف كايدر آمر  1960اواخر دهه  يواقع  يها هراتتظا

 كي اياست  گريباز كيفورستر  لميف نيدر ا ايد كه آكن ميپرسش را مطرح 
بازي است يا  قت؟يحق ايداستان است  اين فيلم  ؟مستند لميف كي واقعيِ بردارِ لميف

  او هست يا نيست؟ واقعيت؟
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